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توسعه

نگاهی به سریال بامداد خمار، ساخته نرگس آبیار 
که این‌روزها از شبکه نمایش خانگی پخش می شود، روایتی از طغیان زنانه، عشق ممنوعه 

و ظهور طبقه‌ای رانتیر است که هم دستی در قدرت حکومت داشته و هم چشمی به اموال ملت 
و تا جایی که توانسته، سرمایه‌داری ملی را نیز تضعیف کرده است

نادیده گرفتن 
جنگ هزینه های 

چرا حجت عبدالملکی خود را به گمراهی می زند 
و اثرات جنگ بر اقتصاد را نادیده می گیرد؟

یادداشت روز

استقلال بدون تجارت!
درباره اثرات محاصره دریایی بر زندگی مردم

ادامه محاصره دریایی آمریــکا علیه ایران در تنگه هرمز 
پیش از آنکه یک مســئله صرفاًً نظامی یا امنیتی باشد به 
مسئله‌ای مســتقیم برای زندگی مردم تبدیل شده است. 
استفاده از مسیرهای زمینی و راه آهن نیز نمی تواند، جای 
خالی تجــارت دریایی را پر کند. نتیجــه را هم نمی توان 
انــکار کرد: از زمان برقراری محاصره، کشــور با تورمی 
بی سابقه روبه‌رو شده و مســئله بنزین برای بخش هایی 
از جامعه به بحرانی حاد تبدیل شــده است. اما پرسش 
اساسی این اســت که این وضعیت تا کجا باید ادامه پیدا 
کند؟ اســتقلال یک کشور فقط به داشتن موشک و توان 
نظامی خلاصه نمی شــود. کشوری که حق عبور و مرور 
دریایی نداشته باشد، کشــوری که نتواند با جهان رابطه 
بانکی برقرار کند، نتواند صادرات و واردات داشته باشد و 
نتواند ارزش پول خود را حفظ کند، در عمل با محدودیت 
جدی در اســتقلال اقتصادی مواجه اســت. استقلال 
یعنــی بتوانیم تجارت کنیم، تولید کنیــم، ارزش پول مان 
را حفظ کنیــم و مردم مان بتوانند بــا درآمد خود زندگی 
شرافتمندانه‌ای داشته باشند. چگونه است که در یک صد 
سال گذشته، حتی با وجود نوسانات ناشی از جنگ‌های 
جهانی، ارزش پول کشور قابل‌ حفظ بود اما در سال‌های 
اخیر، پول ملی چنان بی‌ارزش شــده که حتی ســکه از 
مــدار واقعی مبادلات خارج شــده و ســخن از ضرب 
ســکه هایی با ارزش اسمی بســیار بالا به میان می آید؟ 
هیچ اقدامی به‌ اندازه باز شــدن این محاصره نمی تواند به 
ترمیم وضعیت اقتصادی ایران کمک کند. اما مشــکل 
فقط محاصره نیســت؛ »آماده باش دائمی« نیز هزینه‌ای 
ســنگین بر کشور تحمیل کرده است. چرا باید نیروهایی 
که می توانند در کارخانه ها، مــزارع و مراکز تولیدی کار 
کننــد، دائماًً درگیر فضــای نظامی و تبلیغاتی باشــند؟ 
آیا تصور می کنیم، شــعارهایی که صرفــاًً برای مخاطب 
داخلی طراحی شــده‌اند، جهان را خواهد ترساند؟ وقت 
آن است که عقلای کشــور، تصمیمی متفاوت بگیرند: 
توافق اسلام آباد که اجرا شد سپس در اثر پرتاب موشک 
به هم خــورد را دوباره زنده کنند و بــه آن پایبند بمانند و 
روابط با کشــورهای منطقه و جهان را ترمیم کنند. تنگه 
هرمز ممکن اســت در شــعارهای وطن پرستانه جذاب 
باشــد اما این تنگه یک آبراه بین‌المللی است. حاکمیت 
ایران بر سرزمین، نفت، بســتر دریا و منابع خود محترم 
است اما این حاکمیت نباید به  معنای انکار حقوق عبور 
و مرور دیگر کشورها باشد. ایران قرار نیست با ایستادن 
در دروازه تنگه، حق دیگران را به زور بگیرد. سوال ساده 
است: چرا ترکیه تحریم نیست؟ چرا کشتی های پاکستان 
محاصره نمی شوند؟ چرا بســیاری از کشورهای جهان 
گرفتار چنین وضعیتی نیســتند؟ چرا بایــد دائماًً در حال 
دشمنی با آمریکا، اردن، عمان، امارات و دیگران باشیم؟ 
حتی امارات که سال ها یکی از راه‌های تنفس اقتصادی 
ایران بود اکنون روابط بانکی و معاملاتی خود را قطع کرده 
است. کسانی  که از همین مناسبات ثروتمند شده‌اند، در 
امارات دفتر و خانه دارند اما هزینه قطع این رابطه را مردم 
ایران می پردازند. باید عادی شــویم. عادی بودن خلاف 
استقلال نیست؛ مقتضای عقل، انصاف و رفتار سیاسی 
است. ادامه جنگ و ستیز، هرقدر هم دشمنان جمهوری 
اسلامی را خوشــحال یا ناراحت کنــد، در نهایت اگر به 
تضعیف ایران منجر شود برای ملت ایران زیان بار است. 
جنگ مزمن یعنی خونریزی مزمن، ضعف مزمن و از پای 
درآمدن تدریجی. ایران بیش از نیم قرن اســت که هزینه 
این وضعیت را می پردازد. زمان آن رســیده که عقلا برای 
پایــان دادن به این جنگ مزمن، تصمیم بگیرند و به مردم 
فرصت بدهند کار کنند، درآمد داشته باشند و دیگر نگران 
قیمت بنزین، سیب‌زمینی، جو و ابتدایی ترین هزینه های 
زندگی نباشند. نجات ایران شاید بیش از هر چیز در یک 
تصمیم خلاصه شــود: رفع مزاحمــت از زندگی مردم و 
بازگرداندن کشور به مسیر عادی تجارت، تولید و آرامش.

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

جدیدترین ســاخته نرگس آبیــار، اگرچه 
در ظاهر یک داســتان عاشــقانه است اما 
درلابه لای داســتان، او از یک طغیان زنانه 
سخن می گوید. ســریال بامداد خمار که 
برگرفته از رمانی به همین نام است، داستان 
زنی اســت که علیه ســلطه پــدر، طغیان 
می کند و نه فقــط از آنچه پدر می خواهد، 
ســر باز می‌زند بلکه از خانــواده نیز عبور 
می کند تا خود خانواده‌ای با بنیان های فکر 
خــود بنا کند. اگرچــه در ادامه راه آنچه بر 
ســرش می آید، ناگوار است اما نادم نیست 
چــون انتخاب با خودش بوده اســت. اما 
آیا این تمام داســتان است؟ نه. نرگس آبیار 
در این ســریال به یک داستان سیاسی هم 
پروبال می‌دهد؛ داســتانی فراتر از آنچه در 
رمان بــود و آن ظهور طبقه الیگارشــی از 
صاحبان قدرت و ثروت است که هم دستی 
در حکومت دارد و هم چشــمی بر اموال 
ملت. و آرام آرام نیز با نفوذ در ساختارهای 
حاکمیتی به چپاول مشغول می شود. به 
همین دلیــل آنچه آبیار روایت می کند، 
بامداد خمار را نه تنها از ســریال های 
دیگر متمایز می کنــد بلکه به ایران 
امروز ما گره می‌زند. داستان 
او اگرچه در دل تاریخ 
اما گویی خط‌  است 
به نمای  نما‌  و  به خط 
آن در این دوره رخ داده 
اســت. از طغیان زنان که 
در جنبش زن، زندگی، آزادی، 
نمود پیدا کرد تــا رانتینرها و 
دستی  هم  که  تراســتی هایی 
در حکومت و هم چشمی به 
سرمایه های ملت دارند. البته 
این خاصیت داســتان هایی 

است که زمان ندارند.
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اکبر منتجبی

سردبیر

مخ امنیت ملی استل
مخالفت با طرح مقابله با نفوذ
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در میدان مین
درباره سلبریتی هایی که سیاسی شدند
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استکهلم در  افتخار 
کاوه مدنی برنده جایزه نوبل آب جهانی شد
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 سال نهم  شماره 022307
بررسی رویدادهای سیاسیپنج شنبه 29 مرداد 1405 میهن

از »اردوکشی خیابانی« تا زندان
درباره بازداشت محمدباقر خرازی

گروه سیاسی: وقتی حرف از دغدغه مردم است شاید هیچ چیز 
به‌اندازه قیمت ها، گویای حال جامعه نباشــد؛ ســفره‌ای که 
هر روز کوچک تر شــدنش، نگرانی از آینده را بیشتر می کند. 
حالا جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، با اســتناد 
به نتایج نظرسنجی ها، تصویری از حال‌و هوای افکار عمومی 
ارائــه کرده؛ تصویــری که در آن، گرانی و معیشــت، در صدر 
نگرانی هاست اما در کنار آن، مذاکره با آمریکا هم برای بخش 

قابل توجهی از مردم به یک مطالبه تبدیل شده است.
قائم پناه در توصیف این وضعیت به دو عدد قابل‌ تأمل اشاره 
کرده است: »‌۸۰ درصد مردم نگران معیشت و گرانی ها و ۵۰ تا 
‌۶۰ درصد هم خواهان مذاکره با آمریکا هســتند«. دو عددی 
کــه کنار هم، تصویری روشــن تر از دغدغه های امروز جامعه 
می سازند؛ از یک سو فشار گرانی و نگرانی برای گذران زندگی 
و از ســوی دیگر، تمایل بخش قابل توجهی از مردم به مذاکره 

با آمریکا؛ شاید با این امید که از مسیر کاهش تنش، گرهی از 
مشکلات اقتصادی باز شود.

معاون اجرایی پزشــکیان در توضیح مشــکلات مردم گفته 
است: »یکی از مشکلات مردم، تورم و گرانی است«. مسئله‌ای 
که خودش را در هزینه های روزمره زندگی نشــان می‌دهد؛ از 
خرید کالاهای اساسی گرفته تا اجاره خانه و هزینه های دیگر. 
اما نگرانــی مردم فقط اقتصادی نیســت. قائم پناه با تأکید بر 
اینکه »عمده مشکلات مردم ناشی از مسائل معیشتی است« 
می گوید: »یکی از دغدغه های مردم هم موضوع جنگ، پایان 
جنگ و صلح شــرافتمندانه اســت«. اما این تنها مطالبه‌ای 
نیســت که دولت در نظرســنجی های خود با آن مواجه شده 
است. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور، میزان مطالبه برای 

رفع فیلترینگ نیز بالای ‌۷۰ درصد بوده است.
در بخــش دیگری از ایــن گفت‌وگو، قائم پنــاه به ارزیابی 

معاون اجرایی رئیس جمهور: ۵۰ تا ۶۰  درصد مردم خواهان مذاکره با آمریکا هستند

پاستور

مردم از عملکرد دولت پزشــکیان هم اشــاره کرده و با استناد مردم چه می خواهند؟مردم چه می خواهند؟
به نظرسنجی های انجام ‌شــده در یکی دو ماه گذشته، گفت: 
»نظر اکثریت قریب به ‌اتفاق شرکت کنندگان نسبت به عملکرد 
پزشــکیان مثبت بود«. او توضیح داد: »در برخی جاها بالای 
۴۰، ‌۵۰ درصــد و برخی جاهای دیگر تا ‌۸۰ درصد از خدمات 

دولت رضایت داشتند«.
با این‌ حال، کنار هم گذاشــتن این اظهارات، تصویر کمی 
پیچیده تر و البته واقعی تری از حال‌وهوای جامعه نشان می‌دهد؛ 
مثبت بودن ارزیابی از عملکرد دولت الزاماًً به معنای رضایت از 
شرایط موجود نیســت چراکه همان طور که قائم پناه گفته »‌۸۰ 
درصد مردم همچنان نگران معیشــت و گرانی ها هستند«. در 
کنار این نگرانی، بخش زیادی خواهان مذاکره با آمریکا هستند 
و مطالبــه بــالای ‌۷۰ درصدی برای رفع فیلترینگ نیز نشــان 
می‌دهــد، موضوع اینترنت و دسترســی آزاد به فضای مجازی 
همچنان یکی از خواسته‌های جدی جامعه است. حالا مسئله 
اصلی برای دولت پزشــکیان این اســت که این مطالبات را از 
ســطح نظرســنجی ها و آمارها به نتیجه‌ای ملموس در زندگی 
روزمــره مردم تبدیل کند؛ جایی  که اثر تصمیم های اقتصادی و 

سیاسی در سفره و آرامش زندگی مردم دیده شود.

حاشیه

گــروه سیاســی: کســی که 
چندی پیش از »اردوکشــی 
برای  تهــران«  بــه  خیابانی 
سخن  دولت  کردن  ســاقط 
می‌گفت  و صراحتاًً  می گفت 
ویران  را  پزشــکیان  »دولت 
می کنیــم« حــالا بنــا بــر 
در  غیررســمی  گزارش های 
زنــدان قم بــه ســر می برد. 
محمدباقر خرازی، روحانی، فعال سیاسی و مدیر حوزه 
علمیــه امام هادی بــه اتهام »اقدام علیــه امنیت ملی« 
بازداشــت شده اســت؛ اتهامی که هنوز جزئیات رسمی 
آن منتشر نشــده و اصل بازداشت نیز تا لحظه تنظیم این 

گزارش از سوی قوه قضائیه تأیید نشده است.
خبر بازداشــت خرازی را رحمت‌الله بیگدلی، فعال 
سیاســی، منتشــر کرد و گفت او با حکم دادسرای ویژه 
روحانیت قم بازداشــت شده و براســاس اخبار تکمیلی 
6 روز است که در زندان به  ســر می برد. طبق اطلاعات 
منتشــر شــده، خرازی روز ۱۷ مرداد نیز به دادســرای 
ویژه روحانیت قم احضار شــده و پس از تفهیم اتهام از 
سوی دادیار شعبه ششــم به زندان قم منتقل شده است. 
گفته شــده، او جدا از سایر زندانیان نگهداری می‌شود و 

تحقیقات درباره پرونده‌اش ادامه دارد.
البته پرونده خرازی پیش از این نیز وارد مرحله قضایی 
شده بود. ســخنگوی قوه قضائیه پیش تر از احضار او به 
دادگاه ویژه روحانیت و تحت تعقیب کیفری قرار گرفتنش 
خبر داده بود. حالا گزارش های غیررسمی از بازداشت او 
حکایت دارد؛ گزارشی که در صورت تأیید رسمی، فصل 
تازه‌ای را در پرونده این روحانی جنجالی رقم خواهد زد.

اما چه شــد کــه نــام محمدباقر خــرازی از فضای 
اظهارنظرهای سیاســی به پرونده قضایی رسید؟ آنچه او 
را در ماه های اخیــر در مرکز توجه قرار داد، مجموعه‌ای 
از مواضع تند و جنجالی علیه دولت و شــخص مسعود 
پزشــکیان بود؛ اظهاراتی که در مواردی از نقد سیاســی 
معمول فراتر می‌رفت و با ادبیاتی توهین آمیز و تهدیدآمیز 

همراه می شد.
خرازی بارها دولت پزشــکیان را آماج حمله قرار داد 
و با تعابیری تند دربــاره رئیس جمهور و عملکرد دولت 
سخن گفت. در ادامه نیز از »اردوکشی خیابانی به تهران« 
و شورش با هدف ساقط کردن دولت حرف زد و در یکی 
از صریح ترین اظهاراتش گفت: »دولت پزشکیان را ویران 

می کنیم«.
او البته چهره تازه‌واردی در فضای سیاســی نیست. 
خــرازی، روحانی و فعال سیاســی و مدیر حوزه علمیه 
امام هادی اســت و در ســال های گذشته نیز با مواضعی 
متفاوت و گاه جنجالی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی 
کشــور اظهارنظر کرده اســت. با این  حال، آنچه این بار 
او را خبرساز کرد، شــدت حملاتش به دولت و شخص 
پزشکیان و عبور ادبیاتش از نقد سیاسی متعارف به طرح 
ایده هایی درباره تغییر دولت از مسیر خیابان بود؛ مواضعی 

که واکنش های مختلفی را به‌دنبال داشت.
دولت نیز در برابر این اظهارات سکوت نکرد. معاون 
حقوقی رئیس جمهــور در واکنش به توهین های خرازی 
به پزشــکیان اعلام کرد کــه دولت از او بــه دادگاه ویژه 
روحانیت و برخی مراجع دیگر شــکایت کرده است. او 
با تأکید بر اینکه »قوه قضائیه حتماًً برخورد خواهد کرد« 
خطاب به منتقدان دولت گفت: »خیلی نگران زمزمه های 

جغدگونه‌ای که گاهی از اطراف بلند می شود، نباشید«.
خرازی پیش از این نیــز با واکنش های تندی روبه‌رو 
شده بود. مجتبی زارعی، نماینده تهران و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس، در واکنش به 
ســخنان او گفته بود اگر خرازی به شلاق محکوم شــود 

حاضر است با وضو آن را اجرا کند.
حالا اما روایت خرازی وارد فصل تازه‌ای شده است؛ 
فصل زندان و تحقیقات قضایی. مردی که از »اردوکشی 
خیابانــی« و »ویران کردن دولت« ســخن می گفت و با 
ادبیاتی تند به پزشــکیان و دولتش می تاخت، حالا بنا بر 
گزارش های غیررسمی در برابر دستگاه قضایی قرار گرفته 
است. اینکه این پرونده در نهایت به چه نتیجه‌ای خواهد 
رسید هنوز مشخص نیست؛ اما مسیر طی‌ شده از مواضع 
جنجالی تا احضار، شکایت و حالا گزارش بازداشت، نام 
محمدباقر خرازی را از حاشــیه های سیاسی به متن یک 

پرونده قضایی کشانده است.

درحالــی  که کلیات طــرح »مقابله با نفوذ ســرویس‌های 
اطلاعاتــی و دولت هــا یا نهادهــای بیگانــه« در مجلس به 
تصویب رسیده، مخالفت صریح دولت با این طرح و اظهارات 
محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس، درباره ضرورت پرهیز از 
تصمیماتی که »نخبگان را نگران و مردم را عصبانی« می کند، 
بحث بر سر حدود و شیوه مقابله با نفوذ را جدی تر کرده است؛ 
اختلافــی که حالا از مرز یک طرح امنیتــی فراتر رفته و پای 
حقوق شهروندی، دانشگاه، رسانه، مهاجرت نخبگان و حتی 

ســرمایه اجتماعــی را به میان کشــیده 
است.

کلیــات طــرح مقابلــه بــا نفــوذ 
بیگانه روز  ســرویس های اطلاعاتــی 
یک شــنبه 25 مرداد در مجلس با ۱۸۳ 
رأی موافق، چهــار رأی مخالف و پنج 
رأی ممتنــع تصویــب شــد. این طرح 
طبق گزارش روز گذشــته کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
33 ماده دارد و هدف اعلامی طراحان 
بــرای مقابله  ایجــاد چارچوبــی  آن، 
بــا شــیوه های جدید نفــوذ و فعالیت 
سرویس های اطلاعاتی خارجی است. 
با این‌ حال، متن طرح دامنه‌ای فراتر از 
جاسوسی کلاسیک دارد و موضوعاتی 

مانند ارتباط با ســفارتخانه ها، همکاری های علمی، ارتباط 
با رســانه‌های خارجی، فعالیت ســمن‌ها و احــزاب، تبادل 
اطلاعــات، فعالیت های فرهنگی و آموزشــی و حتی برخی 
همکاری هــای اقتصــادی را دربرمی‌گیرد. بــرای نمونه در 
متن اولیه طــرح، گفت‌وگو بــا برخی رســانه‌های خارجی 
ممنوع و ارتباط با ســایر رسانه‌های خارجی منوط به ثبت و 
اطلاع‌رسانی شده است. همچنین برای برخی همکاری های 
علمــی با مراکز خارجی یا ارتباطات بــدون مجوز، مجازات 

کیفری پیش بینی شده است.
  

مرز امنیت و آزادی
چالش اصلی طرح این است که مرز میان »مقابله با نفوذ« 
و »محدود کردن ارتباطات مشــروع« در آن مشخص نیست. 
مرزی که دولت معتقد اســت اگر دقیق تعریف نشود، ممکن 
اســت، قانون را از هدف اصلی خود یعنی مقابله با شبکه های 
ســازمان یافته نفوذ دور کند و دامنــه آن را به ارتباطات عادی 

علمی، رسانه‌ای و اجتماعی شهروندان بکشاند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، اعلام کرده 
که هیأت دولت رسماًً با این طرح مخالفت کرده و آن را مغایر 
اصول متعدد قانون اساســی در حوزه حقوق شــهروندی و 
آزادی هــای فــردی و در برخی موارد خلاف موازین شــرع 
می‌داند. به گفته او، دولت معتقد است، قوانین موجود ظرفیت 

برخورد با نفوذ را دارند و »خلأ قانونی چندانی« در این زمینه 
وجود ندارد و در ادامه پیشنهاد کرده به جای پیشبرد شتاب‌زده 
طرح، ابعاد مختلف آن با مشــارکت دولــت، قوه قضائیه و 
صاحب نظران بررسی شود و در صورت نیاز، چارچوبی جامع 

و کارشناسی‌ شده در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.
به این  ترتیب یک سوی ماجر، دولت پزشکیان قرار دارد که 
مخالفت رســمی خود را از زبان معاون حقوقی رئیس جمهور 
اعلام کرده و ســوی دیگر، طراحان و موافقان طرح در مجلس 
هســتند که آن را اقدامی برای تقویت امنیت ملی و پوشــش 
خلأهــای احتمالی قانونی می‌داننــد. در این میان محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس نیز هرچند بدون اشــاره مستقیم به نام 
طرح اما تأکید کــرده که تصمیمات و مصوبات نباید »جایگاه 

مجلس را دچار آســیب، نخبگان را نگران و مردم را عصبانی 
کند«؛ او همچنین با تأکید بر شــرایط خاص کشور خواستار 
تفکیک مســائل اصلی و فوری از موضوعات فرعی شــده و 

»اعتماد مردم« را مهم ترین سرمایه کشور دانسته است.

از مهاجرت نخبگان تا »زندان بزرگ«
انصــاری مخالفت دولت را بر ســه محــور اصلی بنا کرده 
است: نخست، نگرانی از آسیب به ارتباطات علمی و پژوهشی 
و در پی آن تشــدید مهاجرت نخبگان؛ دوم، تبعات منفی این 
محدودیت ها برای تصویر ایران در داخل و خارج از کشــور؛ 
و سوم این پرســش که با وجود قوانین و سازوکارهای موجود 

اساساًً چه ضرورتی برای وضع قانون جدید وجود دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور هشدار داده که اگر ارتباطات 
علمی و همکاری با مراکز پژوهشی خارجی با محدودیت های 
گســترده و جرم‌انگاری مواجه شــود، اســاتید، پزشــکان و 
پژوهشــگران ممکن است برای حفظ مسیر حرفه‌ای و علمی 
خود مهاجرت را انتخاب کنند. از نگاه دولت چنین رویکردی 
می تواند به جای تقویت امنیت، بخشی از سرمایه انسانی کشور 
را از چرخه علمی ایران خارج کند. انصاری همچنین با اشاره 
به تجربه های گذشته تأکید کرده که آسیب های جدی ناشی از 
نفوذ الزاماًً از ارتباطات خرد و اجتماعی سرچشمه نگرفته و در 
مواردی، رخنه های پرهزینه تر در ســطوح کلان تر اتفاق افتاده 

است؛ نکته‌ای که به باور دولت، ضرورت بازنگری در جامعه 
هدف و شیوه مقابله با نفوذ را بیشتر می کند.

محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور 
در دولــت اصلاحات نیــز در گفت‌وگو با »شــرق« از منظر 
رسانه‌ای هشدار داده که در شرایط جنگ رسانه‌ای، ایران بیش 
از هــر زمان دیگری به حضور فعــال و متکثر صداهای ایرانی 
در رســانه های جهانی نیاز دارد نه محدود کردن این مسیرها. 
از نگاه او باید میان »روزنامه نگاری« و »نفوذ و جاسوســی« 
تفکیک روشنی قائل شد و ارتباط علنی با رسانه‌های خارجی 
را بــا فعالیــت مخفیانه اطلاعاتــی یکی ندانســت. محمود 
عباس‌زاده مشــکینی، عضو ســابق کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی هم در گفت‌و گو با این روزنامه، مسئله را از 
زاویه کارآمدی قانون گذاری دیده است. 
او هشــدار داده که واکنش های تقنینی 
شــتاب‌زده و احساســی ممکن اســت 
به جای حل مسئله بر مشکلات بیفزاید 
و بــر همین اســاس خواســتار اصلاح 
جدی طرح در مرحله بررســی جزئیات 
شده اســت. جلال جلالی‌زاده، نماینده 
مجلس ششم هم با لحنی هشدارآمیزتر 
به سراغ پیامدهای احتمالی طرح رفته و 
در ترسیم دورنمای این وضعیت هشدار 
داده که »عملًاً کل ایران یک زندان بزرگ 
خواهد شد«؛ تعبیری که نشان می‌دهد از 
نگاه او، مسئله فقط چند ماده و مجازات 
نیست بلکه مسیری اســت که می تواند 
نسبت جامعه با قانون و فضای عمومی 

کشور را دگرگون کند.

مجلس میان امنیت و اعتماد عمومی
اخــتلاف اما بر ســر اصل مقابلــه با نفوذ نیســت؛ نقطه 
اختلاف، جایی است که قرار است خط میان »تهدید امنیتی« 
و »ارتباط مشروع« ترسیم شود. در این میان اظهارات قالیباف 
اهمیت بیشــتری پیــدا می کند. رئیس مجلس از یک ســو بر 
ضرورت اولویت ‌دادن به مسائل اصلی کشور در شرایط جنگی 
تأکید دارد و از ســوی دیگر هشــدار می‌دهد که مجلس نباید 
درگیر موضوعاتی شــود که نه  تنها گرهی از مشــکلات کشور 
باز نمی کنند بلکه »جایگاه مجلس را دچار آسیب، نخبگان را 
نگران و مردم را عصبانی« می کنند. تأکید او بر »اعتماد مردم« 
به عنوان مهم ترین سرمایه کشــور به این بحث، بعدی فراتر از 

اختلاف دولت و مجلس داده است.
اکنون نگرانی اصلی منتقدان و دولت به سرنوشت طرح در 
مرحله بررســی جزئیات بازمی گردد. دولت فعلًاً پیشنهاد داده 
است، طرح از دســتورکار خارج شود یا دســت کم به صورت 
دوشوری بررسی شود تا فرصت کافی برای حضور دولت، قوه 
قضائیه و کارشناسان در فرآیند بررسی فراهم شود. در نهایت 
باید منتظر ماند و دید قانون گذار چگونه می خواهد میان مقابله 
مؤثر با »شــبکه های نفوذ« و حفظ مسیرهای مشروع ارتباط 

جامعه ایران با جهان، تعادل برقرار کند.

مخ امنیت ملی استل
معاون حقوقی پزشکیان خبر داد: طرح »مقابله با نفوذ« مغایر حقوق شهروندی و خلاف موازین شرع است

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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روابط ایران و فرانسه در روزهایی که انتظار می‌رفت، کانال های 
دیپلماتیک بیش از هر زمان دیگری برای کنترل تنش فعال باشند 
وارد مرحله‌ای تازه و کم ســابقه شده اســت؛ مرحله‌ای که از یک 
برخورد امنیتی در تهران آغاز شــد و حالا بــا اخراج دیپلمات ها 
در پاریــس به یکی از جدی ترین بحران های روابط دو کشــور در 

سال های اخیر تبدیل شده است. 

جرقه در تهران
ماجرا از ۲۸ تیرماه آغاز شــد؛ زمانی  کــه نیروهای امنیتی و 
اطلاعاتی ایران فعالیت دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه در تهران 
مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند. یکی از این افراد، وابسته 
فرهنگی ســفارت بود و هــر دو در حال دیدار بــا افرادی محلی 
بودند که با برنامه تبادل فرهنگی »ویلا زدیگ« ارتباط داشــتند. 
این برنامه که زیر نظر بخش فرهنگی ســفارت فرانســه فعالیت 
می کند به ظاهر برای ایجاد ارتباط میان فرانسه و جامعه هنری و 
علمی ایران طراحی شده است؛ از هنرمندان و پژوهشگران گرفته 
تا دانشــگاهیان و دانشمندان. اما همین ارتباط فرهنگی، در نگاه 
نهادهای امنیتی ایــران، رنگ و بوی دیگری پیدا کرد. همزمان با 
توقف دو کارمند ســفارت دو طراح گرافیک ایرانی نیز بازداشت 
شــدند؛ آریا کاسایی ۴۶ ساله، گرافیســت، مدرس و بنیان گذار 
»اســتودیو کارگاه« و الهه نقی لو، ۳۶ ساله. براساس اطلاعات 

ارائه  شده، این دو همچنان در بازداشت به  سر می برند.

روایت پاریس
فرانســه اما ماجرا را یــک برخورد معمول امنیتــی نمی‌داند. 
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانســه، این حادثه را »جدی« و 
»از پیش طراحی  شده« توصیف کرد و گفت، نیروهای امنیتی ایران 
با دیپلمات ها رفتار خشونت آمیز داشــته‌اند. بنابر ادعای پاریس، 
یکی از این دو نفر، پس از بازگشت به فرانسه، با جراحات آشکار 
جســمی مواجه بود. بارو تأکید کرد، تعرض به مأموران فرانسوی 
نمی تواند بــدون پیامد باقی بماند و آنچــه رخ داده، نقض جدی 
مصونیت دیپلماتیک بوده اســت. برای دولت فرانسه، ماجرا دیگر 
صرفاًً یک اختلاف بر ســر نحوه فعالیــت دیپلماتیک نبود؛ بلکه 
مســئله به مصونیت دیپلمات ها و کنوانســیون ۱۹۶۱ وین درباره 

روابط دیپلماتیک گره خورد.
وزارت امور خارجه ایران نیز بلافاصله پاسخ داد. تهران ضمن 
رد روایت فرانســه، رفتار دو کارمند سفارت را خلاف قوانین ایران 
و مغایر با مفاد کنوانســیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ دانســت. در 
همین چارچوب سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در 

گفت‌وگو با همتای فرانسوی خود، اقدامات دو دیپلمات فرانسوی 
را »نامتعارف« و »غیرقابل قبــول« خواند و بر ضرورت رعایت 
قوانین کشــور میزبان تأکید کرد. پیام تهران روشن بود: مصونیت 

دیپلماتیک به‌معنای مصونیت از قوانین کشور میزبان نیست.

روایت تهران
تهران اما تصویــری کاملًاً متفاوت ارائه کرد؛ وزارت اطلاعات 
ایران اعلام کرد، نیروهای امنیتی در چارچوب یک دستور قضایی 
و برای شناســایی شبکه‌هایی مرتبط با »نفوذ و مداخله خارجی« 
وارد عمل شده‌اند. در این روایت، حضور دیپلمات های فرانسوی 
در میان فعالان و چهره‌های جامعه مدنی، بخشی از یک فعالیت 
سیاســی و اطلاعاتی تلقی شد. وزارت اطلاعات به دولت فرانسه 
هشــدار داد که اجازه رفتارهــای غیرقانونــی و مداخله آمیز را به 
میهمانان دیپلماتیک خود نخواهــد داد و در صورت تکرار چنین 
اقداماتــی با عوامل آن برخــورد خواهد کرد. اســماعیل بقایی، 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه ایــران نیز گفــت، دو دیپلمات 
فرانسوی به فعالیت های سیاسی و مدنی غیرمجاز مشغول بوده‌اند؛ 
فعالیت هایی که به گفته تهران از چارچوب مأموریت رســمی آنها 
فراتر رفته است. اختلاف اصلی دو طرف دقیقاًً از همین نقطه آغاز 
می شــود: پاریس می گوید، دیپلمات هایش در چارچوب وظایف 
حرفه‌ای و فرهنگی فعالیت می کردند؛ تهران معتقد اســت همین 

فعالیت ها می تواندف مصداق دخالت در امور داخلی ایران باشد.

اخراج در تهران
تنش زمانی وارد مرحله‌ای برگشــت‌ناپذیرتر شــد که تهران دو 
عضو دیپلماتیک فرانســه را »عنصر نامطلوب« اعلام کرد و مانع 
بازگشت آنها به محل مأموریت شان در ایران شد. پاریس این اقدام 
را نپذیرفت و پاســکال کنفاورو، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
فرانسه، اتهام های مطرح‌ شده از ســوی ایران درباره جاسوسی و 
مداخلــه را رد کرد. اتحادیه اروپا نیز در این میان جانب فرانســه 
را گرفت. کایا کالاس، مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، 
بازداشــت و ادعای ضرب‌وشتم دیپلمات ها را نقض آشکار قوانین 
بین‌المللی دانست. به این  ترتیب پرونده‌ای که در ابتدا میان تهران و 

پاریس شکل گرفته بود، ابعاد اروپایی نیز پیدا کرد.

یک روایت جنجالی دیگر
در میانه این بحران، گزارش دیگری نیز از سوی »تهران تایمز« 
منتشر شــد که به پیچیدگی ماجرا افزود. این روزنامه مدعی شد 
شامگاه ۲۹ تیرماه، شماری از سفیران اروپایی به همراه نمایندگان 
ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی در اقامتگاه ســفیر فرانســه در تهران 
گرد هم آمده‌اند و درباره افزایش فشارهای سیاسی علیه جمهوری 
اسلامی و حتی خروج احتمالی برخی دیپلمات های غربی از ایران 
گفت‌وگــو کرده‌اند. در این گزارش ادعا شــده بود، کاردار بریتانیا 
نیز قصــد دارد طی روزهای آینده، ایران را تــرک کند و این اقدام 
با هماهنگی آمریکا انجام خواهد شــد. اما ماجرا یک وجه دیگر 
هم داشت. تهران تایمز مدعی شد برخی سفیران اروپایی، از جمله 
ســفیر آلمان، با این ایده مخالفت کرده و آن را اقدامی »بچگانه« 
دانسته‌اند. ســفارت فرانسه در تهران اما اساســاًً برگزاری چنین 

نشستی را رد کرد.

اقدام تلافی‌جویانه پاریس
در پاریــس، پرونده به مرحله بعدی رســید. وزیر امور خارجه 
فرانسه روز چهارشنبه 28 مردادماه، اعلام کرد دو دیپلمات ایرانی 
مستقر در فرانسه اخراج خواهند شد. سفیر ایران نیز برای دریافت 
این تصمیم به وزارت امور خارجه فرانســه در ســاختمان تاریخی 
»کِِی دورســه« احضار شــد. به این  ترتیب همان حادثه‌ای که در 
تهران با توقف دو کارمند ســفارت فرانســه آغاز شده بود حالا در 

قلب دیپلماسی فرانسه به اخراج متقابل دیپلمات ها رسید.

بحرانی قدیمی
اما برخورد اخیر را نمی توان جدا از سابقه پرتنش روابط تهران 
و پاریس دید. روابط دو کشور مدت هاست تحت تأثیر اختلاف بر 
سر حقوق بشر، بازداشت اتباع فرانسوی در ایران و سیاست های 
منطقه‌ای و امنیتی قرار دارد. پاریس بارها وضعیت حقوق بشر در 
ایران را محکوم کرده و تهران نیز فرانســه و دیگر کشورهای غربی 
را به اعمال اســتانداردهای دوگانه متهم کرده اســت. در ســوی 
دیگر، دولت فرانســه همچنان درباره شهروندان فرانسوی زندانی 
در ایران ابراز نگرانی می کند و برخی از آنها را قربانی »بازداشــت 
خودســرانه« و »گروگان های سیاسی« می‌داند؛ اتهامی که تهران 
آن را رد می کنــد. اکنون اما یک حادثه امنیتی تمام این اختلافات 
قدیمی را دوباره روی میز آورده اســت. از یک ســو، فرانســه بر 
مصونیت دیپلماتیک و ادعای خشــونت علیه مأموران خود تأکید 
دارد و از سوی دیگر، ایران بر حق حاکمیت و مقابله با آنچه »نفوذ 
و مداخله خارجی« می خواند، پافشــاری می کند. مســئله دیگر 
صرفاًً به اخراج دو دیپلمات محدود نمی شود. هنگامی که مأموران 
دیپلماتیــک به ابــزار رویارویی امنیتی تبدیل می شــوند و اخراج 
متقابل به پاسخ رسمی کشــورها بدل می گردد، یکی از مهم ترین 
کارکردهای دیپلماسی، یعنی فراهم کردن مسیری برای مدیریت و 

حل اختلافات، خود به بخشی از مناقشه تبدیل شده است.
در یکــی از تازه ترین نمونه ها، یک زوج فرانســوی که بیش از 
ســه سال به اتهام جاسوســی در زندان های ایران به ‌سر برده بودند 
۱۸ فروردین آزاد شــدند و به فرانسه بازگشتند. اکنون باید دید این 
پرونده نیز در نهایت به بحرانی حاد و فرسایشــی در روابط تهران 
و پاریــس تبدیل خواهد شــد یا دو طرف می توانند با اســتفاده از 

کانال های دیپلماتیک، آن را در آینده‌ای نزدیک حل‌وفصل کنند.

گــروه بین‌الملل: درحالی‌ که دونالد ترامــپ، بار دیگر در مرکز 
توجهات سیاسی و رســانه‌ای آمریکا قرار دارد، غیبت طولانی 
همســرش به یکی از سوژه های مورد توجه رسانه‌ها تبدیل شده 
اســت. روزنامه »یواس‌ای تودی« گزارش داده که ملانیا ترامپ 
گوســت، نزدیک به یک ماه است که هیچ حضور رسمی  تا ۱۹ آ
و عمومی نداشــته؛ غیبتی که با توجه به فضای پرتنش پیرامون 
رئیس جمهور آمریکا بیش از گذشــته مورد توجــه قرار گرفته 

است.
ملانیا برخلاف همسرش همواره ترجیح داده، فاصله بیشتری 
از دوربین ها و کانون توجه رســانه‌ها داشــته باشد. او حتی در 
نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز یکی از کم حضورترین 
اعضای خانواده رئیس جمهور در عرصه عمومی بود. بررســی 
گوست  برنامه‌های بانوی اول که شبکه »ان بی سی نیوز« در ۱۷ آ
منتشر کرد نیز نشــان می‌دهد، حضورهای عمومی او در دوره 

فعلی ریاست جمهوری از دوره نخست کمتر شده است.
آخرین حضور رسمی ملانیا به ۱۹ ژوئیه و فینال جام جهانی 
۲۰۲۶ بازمی گــردد. از آن زمان، او در شــماری از رویدادهایی 
که دونالد ترامــپ در آنها حضور داشــته، از‌جمله »بازی های 
میهن پرستان« و مراســم مربوط به لیندسی گراهام، دیده نشده 

اســت. این غیبت البته برای ملانیا اتفاقی بی‌ســابقه نیســت. 
تابستان سال گذشته نیز او برای چند هفته حضور عمومی بسیار 
محدودی داشــت و در فاصله ژوئیه تا ســپتامبر کمتر در برابر 
دوربین ها ظاهر شــد. در سال ۲۰۲۵ نیز حدود دو ماه از عرصه 
عمومی فاصله گرفت و سرانجام در سپتامبر در یک برنامه مرتبط 

با هوش مصنوعی حاضر شد.
با این  حال این‌ بار شــرایط سیاسی و امنیتی پیرامون دونالد 
ترامپ باعث شده، غیبت ملانیا رنگ و بوی متفاوتی پیدا کند. 
اظهارات جیمی فالون، مجری مشــهور آمریکایــی نیز به این 
گمانه‌زنی ها دامن زده است. فالون با اشاره طنزآمیز به ماجرای 
سفر ترامپ به ترکیه و هشدار سرویس مخفی درباره تهدید ترور، 
غیبت ملانیا را دستمایه شوخی قرار داد و گفت می تواند، درک 
کند چرا بانوی اول ترجیح داده از صحنه فاصله بگیرد؛ چرا که به 
گفته او شــاید ملانیا نگران باشد هر لحظه همراه ترامپ در یک 

کامیون پذیرایی گرفتار شود.
ماجرا مربوط به گزارش واشنگتن پســت بود که از عملیات 
امنیتی کم سابقه‌ای در ماه گذشته پرده برداشت که طی آن در پی 
یک تهدید منتسب به ایران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا 
پس از سوار شــدن نمایشی به ایرفورس وان در برابر دوربین ها، 

مخفیانه با یک کامیون پذیرایی به هواپیمایی دیگر منتقل شــد 
و ترکیه را تــرک کرد؛ درحالی  که خبرنگاران و حتی شــماری 
از کارکنان کاخ ســفید تصور می کردنــد، رئیس جمهور آمریکا 

همچنان در ایرفورس وان حضور دارد.
اما پشت این شوخی ها، گزارش هایی جدی‌تر نیز وجود دارد. 
روزنامه »دیلی میل« مدعی شــده، ملانیا در بحبوحه گزارش ها 
دربــاره احتمال تلاش ایران بــرای ترور دونالــد ترامپ به طور 
فزاینده‌ای نگران امنیت همسرش است. بر‌اساس این گزارش، او 
اگرچه به توانایی سرویس مخفی برای حفاظت از رئیس جمهور 

اعتماد دارد اما تهدیدهای احتمالی را جدی می گیرد.
یکی از مهم ترین لحظات حضور سیاســی ملانیا در ماه های 
اخیر نیــز به موضوعی جنجالــی بازمی گــردد: پرونده جفری 
اپســتین. او در ماه آوریل در یــک کنفرانس خبری غیرمنتظره 
هرگونه رابطه دوستی با اپســتین را رد کرد و گفت، ترامپ را در 

ســال ۱۹۹۸ و به‌طور اتفاقی در یک میهمانی در نیویورک دیده 
اســت. ملانیا همچنین تأکید کرد که هرگز با اپستین یا گیسلین 

مکسول، رابطه‌ای نداشته است.
پس از آن، او در چند مراســم مرتبط با دویست‌وپنجاهمین 
سالگرد آمریکا، ازجمله یک شب مبارزات UFC در کاخ سفید 
و مراسم آتش بازی چهارم ژوئیه، ظاهر شد؛ اما از ۱۹ ژوئیه دیگر 

خبری از حضور عمومی او نیست.
دفتــر ملانیا درباره اینکه او در این یــک ماه کجا بوده و چه 
فعالیت هایی داشته، توضیحی نداده است. همین سکوت در کنار 
نگرانی های امنیتی پیرامون ترامپ، باعث شده غیبت بانوی اول 
آمریکا بیش از یک مرخصی تابســتانی معمولی به‌ نظر برسد؛ 
غیبتی که فعلًاً تنها یک چیز را روشن کرده است: ملانیا ترامپ 
همچنان ترجیح می‌دهد، زندگی خود را دور از هیاهوی سیاسی 

همسرش پیش ببرد.

کجاست؟ ملانیا 
بانوی اول آمریکا مدتی است در انظار ظاهر نمی شود

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران در مقطعی 
حساس برای سفری سه روزه وارد بغداد شد. او گفت 
همزمان با ایام اربعین و چهلمین روز تدفین رهبر شهید 
به نمایندگی از رهبر انقلاب، در مراســمی که به همین 
مناسبت در کربلا برگزار می شود، حضور پیدا می کنیم.

او اعلام کــرد، تهران گام هــای عملی برای تقویت 
روابط با عراق برخواهد داشــت. رئیس مجلس تأکید 
کــرد، ایران آمادگی خــود را برای همــکاری عمیق با 
کشــورهای منطقه اعلام می کند. قالیباف چهارشنبه 
28 مرداد، عراق را کشــوری مهــم در منطقه توصیف 
کرد و پس از گذاشــتن تاج گل در محل کشــته ‌شدن 
»ابومهدی المهندس« و قاســم ســلیمانی در مسیر 
فرودگاه بین‌المللی بغداد به خبرنگاران گفت: »ســفر 
ما در چارچوب شــرایط منطقه‌ای و ضرورت تســریع 
در هماهنگــی همکاری های دوجانبــه بدون دخالت 
بیگانگان انجام می شــود و با مقامات عالی‌رتبه دولتی، 
نماینــدگان مجلس و چهره های برجســته سیاســی، 
اقتصــادی و فرهنگی عــراق دیدار خواهیــم کرد«. 
قالیباف در این سفر با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان، 
نزار آمیدی رئیس جمهور و علی الزیدی نخســت‌وزیر 
عراق دیدار کرد. رئیس پارلمان عراق، روز چهارشــنبه 
در دیدار با محمد باقر قالیباف در بغداد از ایران خواست 
تــا امتیازات ویژه‌ای در رابطه با صادرات نفت از طریق 
تنگه هرمز به عراق اعطا کند. دفتر نخســت‌وزیر عراق 
نیز اعلام کرد، در این دیدار، چشم‌انداز همکاری و اقدام 
مشــترک و راه های تحکیم روابط دوجانبه و تقویت آن 
در زمینه‌هــای مختلف در راســتای خدمــت به منافع 
مشترک دو کشــور و دو ملت همسایه بررسی شد. در 
این بیانیه آمده است: نخســت‌وزیر)الزیدی( بر عمق 
روابط عراق و ایران و پیوندها و مشــترکات تاریخی و 
جغرافیایی و دینی تأکید و از مواضع ایران در حمایت از 
عراق، به‌ویژه حمایت هایی که جمهوری اسلامی ایران 
از عراق در جریان جنگ آن علیه باندهای تروریســتی 

داعش به عمل آورد، تقدیر و تمجید کرد.

درخواست عراق از ایران
قالیباف به بغداد سفر کرد

دیپلماسیدیپلماسی

لجبازی فرانسوی لجبازی فرانسوی 
فرانسه دو دیپلمات ایرانی را

اخراج می کند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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تازه های ادب و هنرپنج شنبه 29 مرداد 1405 کافه

محمدحســین حسینی، مدیر انتشارات نشراوی، با انتقاد از طولانی و غیرشفاف بودن 
روند صدور مجوز برخی کتاب ها معتقد اســت حذف آسیب ها و واقعیت های اجتماعی از 
گاهی بخشــی و  آثار ادبی، نه تنها به حل مســائل جامعه کمک نمی کند، بلکه امکان نقد، آ
پیشگیری را نیز از بین می برد و تصویری غیرواقعی از زمانۀ ما برای نسل های آینده بر جای 
می گذارد. حســینی با انتقاد از نوع مواجهه برخی ممیزان بــا آثار ادبی، می گوید: »رمان و 
نمایش نامه از بطن جامعه شکل می گیرند و نمی توان شخصیت های داستانی را جدا از زبان، 
رفتــار و واقعیت های اجتماعی بازنمایی کرد. حــذف واژه ها و موقعیت های واقعی، حتی 
در مواردی که نویســنده آن ها را با سه نقطه نشان داده اســت، می تواند منطق شخصیت و 
ســاختار اثر را از بین ببرد. نمایش یک رفتار یا آسیب در ادبیات به معنای تأیید یا ترویج آن 
نیست. ادبیات قرار نیســت تصویری کاملًاً منزه و ساختگی از جامعه ارائه دهد. اگر همۀ 
شخصیت های کتاب ها پاکیزه، بی خطا و دور از واقعیت های اجتماعی باشند، در حقیقت 

بخشی از جامعه و تاریخ خود را سفیدشویی کرده‌ایم«.

 حذف مسئله، حل مسئله نیست
مدیر نشراوی با تأکید بر ضرورت پرداختن ادبیات به آسیب های اجتماعی معتقد است: 
»وقتی دربارۀ مسئله‌ای در کتاب صحبت نشود، آن مسئله از جامعه حذف نمی شود؛ بلکه 
امکان نقد، گفت‌وگو و آسیب شناســی آن از بین می‌رود. در چنین شــرایطی نه منتقد ادبی 
می تواند جلســه نقد برگزار کند و نه روان شناس و جامعه‌شناس فرصت پیدا می کنند ابعاد 
مختلف آن را برای افکار عمومی توضیح دهند«. حسینی با اشاره به رمان »لولیتا« می گوید: 
»این کتاب در کنار ارزش های ادبی خود، امکان گفت‌وگو درباره سوءاســتفادۀ جنســی از 
کودکان و روابط آســیب‌زا را فراهم می کند. وقتی انتشار رسمی چنین آثاری ممکن نباشد، 
راه گفت‌وگوی تخصصی دربارۀ موضوعات مهمی مانند کودک آزاری نیز بســته می شــود. 
این رویکرد به معنای حل مســئله نیست؛ بلکه سرپوش گذاشــتن بر آن است. بسیاری از 
خانواده هــا تصور می کنند کودکان تنها در برابــر افراد غریبه در معرض خطر قرار دارند، در 
حالی که برخی آســیب ها ممکن اســت از ســوی افراد نزدیک و ظاهراًً قابل‌اعتماد اتفاق 
بیفتد. کتاب، ســینما و سایر رسانه ها می توانند این خطرها را به جامعه بشناسانند و سطح 
گاهی خانواده ها را افزایش دهند. زمانی به دلیل حساســیت های اجتماعی، درباره برخی  آ
ابعاد ویروس اچ آی‌وی و ایدز و راه های انتقال آن به‌روشــنی صحبت نمی شد؛ اما سکوت 
باعث متوقف شــدن بیماری نشد. اطلاع‌رســانی ناقص، تنها فرصت پیشگیری و افزایش 
گاهی عمومی را از جامعه گرفت. همین قاعده دربارۀ سایر آسیب های اجتماعی نیز صدق  آ
می کند. بیان یک آســیب، ترویج آن نیست؛ بلکه می تواند نخســتین گام برای شناخت و 

پیشگیری باشد«.

 وظیفۀ ادبیات: ثبت واقعیت های زمانه
حســینی با بیان اینکه ادبیات الزاماًً رسالت مســتقیم اخلاقی ندارد، گفت: »مهم ترین 
رســالت ادبیات، رسانه بودن و ثبت تجربه های انسانی است. آثار مکتوب هزاران سال باقی 
مانده‌اند و امروز نیز بخشــی از شــناخت ما از دوره های تاریخی، نتیجه شعرها، داستان ها 
و متون به جامانده از همان دوران اســت. سبک شناســی ادبی نشــان می‌دهد که تحولات 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر دوره چگونه در زبان و مضمون آثار بازتاب پیدا کرده است؛ 
این که چرا در یک دوره عرفان برجســته می شود، در مقطعی حماسه و هویت ملی اهمیت 
پیدا می کند یا عشــق زمینی و آسمانی در مرکز توجه قرار می گیرد، همگی با شرایط جامعه 
ارتباط دارد. اگر ادبیات امروز نتواند زبان و مســائل واقعی جامعه را ثبت کند، نســل های 
آینــده با تصویری مخدوش و غیرواقعی از این دوره مواجه خواهند شــد. نمی توان مردم را 
در شــبکه های اجتماعی و زندگی روزمره به یک شکل دید، اما در کتاب ها تصویری کاملًاً 

متفاوت و تصنعی از آن ها ارائه کرد«.

 ممیزی نباید جای نقد را بگیرد
حسینی با انتقاد از فقدان نگاه تخصصی در بررسی برخی آثار داستانی و نمایشی تصریح 
کرد: »گاهی ایرادهایی به کتاب وارد می شود که نشان می‌دهد ممیز شناخت کافی از داستان، 
نمایش نامه، شخصیت پردازی و اقتضائات زبان ادبی ندارد. نمی توان یک واژه یا دیالوگ را 
بدون توجه به شــخصیت، موقعیت و نقش آن در روایت حذف کرد.  نوع نگاه برخی افراد 
فعال در این حوزه به گونه‌ای است که گویی تنها آن ها قدرت تشخیص دارند و ناشر، نویسنده 
و مخاطب فاقد توانایی فهم و تحلیل‌اند. این نگاه قیم مآبانه آزاردهنده اســت و در نهایت به 
توهین به شعور مخاطب منجر می شود«. مدیر نشراوی با اشاره به ضرورت تنوع موضوعی 
در آثــار ادبی عنوان می کنــد: »اگر کتاب ها فقط به روایت های تکــراری و کم خطر دربارۀ 
روابط عاطفی محدود شوند، ادبیات بخش مهمی از کارکرد فرهنگی و اجتماعی خود را از 
دست می‌دهد. جامعه با مسائلی مانند خیانت، خشونت، کودک آزاری، اختلالات روانی و 
بحران های خانوادگی مواجه اســت و ادبیات باید امکان بازنمایی هنرمندانه این موضوعات 

را داشته باشد«.
حســینی در بخش دیگری از ســخنان خود در اشاره به مشــکلات روند صدور مجوز 
کتاب توضیح داد: »بخشــی از نظارت هــا و ارزیابی های اولیه برای دریافت پروانه نشــر 
طبیعی و منطقی اســت اما ابهام ها و بی نظمی هایی وجود دارد که ناشــر برای آن ها پاسخ 
روشنی دریافت نمی کند. گاهی دو کتاب با شرایط تقریباًً مشابه برای دریافت مجوز ارسال 

می شــوند؛ یکی ظرف یک ماه تأیید می شود، 
اما بررســی دیگری تا 6 ماه طول می کشــد، 
بدون آنکه علت این تفاوت مشــخص باشد. 
خواستۀ ما پیچیده نیست؛ اجازه بدهند ناشر، 
نویسنده، منتقد و کارشناس وظیفۀ حرفه‌ای 
خود را انجام دهند. گاهی بهترین کمکی که 
می توان به اهالی نشر کرد، این است که مانع 

کار حرفه‌ای آن ها نشوند«.

سفیدشویی آسیب هاسفیدشویی آسیب ها
پیامدهای ممیزی سلیقه ای

به روایت محمدحسین حسینی مدیر نشراوی 

نوید محمدزاده، بازیگر سرشــناس ســینما و تئاتر ایران، 
طی روزهای اخیر به‌دلیل انتشــار یک ویدئو، تبدیل به یکی 
از چهره های خبرساز فضای رسانه‌ای شده است.  ماجرا این 
است که نوید محمدزاده در ابتدای هفته گذشته ویدئویی را در 
اینســتاگرامش منتشر کرد که در آن، پیراهن ورزشی با پرچم و 
نمادهای فلسطین به تن کرده است. پشت این تی شرت ورزشی 
Hype� :7 روی آن وجود داشــت، نوشته شده بود  که شماره 

peace که می تواند معنای مبارزه برای صلح، داشته باشد. این 

ویدئو به ســرعت در فضای مجازی و رسانه‌ای، وایرال شد و 
نوید طبق روال یکی، دو سال اخیر، بازهم مورد هجوم بسیاری 

از کاربران قرار گرفت. علاوه بر کسانی که به عنوان اپوزیسیون، 
این حرکت او را در راستای منافع اقتصادی و ارتباط او با تولید 
آثار حکومتی! تلقی کردند، عده‌ای نیز گویا در انتظار بهانه‌ای 
از نویــد بودند تا به او حمله کنند. نویــد محمدزاده در تیرماه 
سال گذشــته، به خاطر اتفاقی که برای پدرزنش رخ داده بود، 
ویدئویی اعتراضی نســبت به این موضوع منتشر کرد. در آن 
زمان نیز او را به دلیل سکوت در برابر وقایع اجتماعی و فریاد 
انتقاد! به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی‌اش به شدت مورد 

شماتت قرار دادند.
با این‌وجود، نوید محمدزاده چه زمانی که تی شرت فلسطین 
را به تن کرد و چــه زمانی که ویدئویی برای دلیل این کارش به 
اشتراک گذاشت، به نظر، بدون آنکه خودش هم بخواهد، یک 
اکت سیاســی انجام داد. او که مدتی است از نقش های موفق 
سال های قبلش فاصله گرفته، این بار نیز نه به خاطر نمایش در 

یک فیلم، که به دلیل یک عمل سیاسی، مورد توجه قرار گرفته 
اســت. محمدزاده در ویدئویی که منتشر کرد، درباره دلیلش 
برای پوشــیدن پیراهن فلســطین گفت: »قبلًاً هم از فلسطین 
حمایت کردم، الان هم کردم و در ادامه هم می کنم. چرا؟ چون با 
اسرائیل حال نمی کنم. اصلًاً حال نمی کنم. قطعاًً هم تا همیشه 
فلسطین را انتخاب می کنم. هرکســی هم در زندگی‌‌ام دوست 
داشتم و اسطوره بوده برایم، از مارادونا تا کریستیانو رونالدو... 
همین دو قلم کافی اســت تا بر من حجت تمام شود که طرف 
چی باید بایستم. ما حکومتی کثیف هستیم؟! افراطی هایی که 
آن طرف هستند به ما می گویند حکومتی کثیف و افراطی داخل 
می گوید وطن فروش! دائم دنبال این هستند ما را اخراج کنند. 
آن طرف هم منتظرند ما برویــم آنجا کاری کنند. بابا تمرکزتان 
را بگذاریــد روی زندگی خودتان. کلًاً یک بار به بشــر فرصت 
داده شــده تا در این کالبد زندگی کند. چی شــد که همه چیز 

وقتی یک تی شرت تبدیل به اکت سیاسی شد

در میدان مین
گفت‌وگو

بســیاری از چهره های سینمای ایران طی ســال های اخیر، به دلایل سیاسی از عرصه 
حرفه‌ای کنار رفته یا حذف شــده‌اند. در این بیــن برخی از آنها به خصوص بعد از حوادث 
1401 و ماجرای مهســا امینی، در آن دوران یا در فاصله زمانی کمی بعد از آن، از کشــور 
خارج شــده و اکنون در زمره اپوزیسیون حکومت به حســاب می آیند. در این بین، برخی 
اسامی وجود داشتند که در زمان حضورشان در ایران، از نظر حرفه‌ای شرایطی کاملًاً خوب 
داشتند. حمید فرخ نژاد که به دلیل حضور در فیلم های کارگردانانی که به حکومت نزدیک 
بودند، لقب بازیگر حکومتی گرفته بود، در ســال 1401 ایران را ترک کرد. فرخ نژاد ســپس 

تبدیل به یک مخالف تندرو در میان اپوزیسیون حکومت شد. 
برزو ارجمند، برادرزاده داریوش ارجمند که خود از بازیگران به شــدت حامی حکومت 
اســت نیز در زمره همین چهره ها قرار می گیرد. برزو که فرزند انوشــیروان ارجمند دیگر 
بازیگر ایرانی اســت، هرچند به‌اندازه فرخ نژاد در ســطح اول حضور نداشت، اما چهره‌ای 
معروف در عالم نمایش و تصویر بود. احســان کرمی، مجری ســابق تلویزیون نیز که به 
همراه برزو ارجمند، برای اجرای نمایش به کانادا رفته بود، آنجا ماند و تبدیل به یک فعال 

سیاسی شد.

اما شــاید قدیمی تریــن و مطرح ترین چهره در 
این جمع، محسن مخملباف باشــد. زندانی زمان 
شــاه و تندرو انقلابی در دهه شصت که قصد جان 
داریوش مهرجویی را کرده بود که چرا اجازه نشین ها 
را ساخته، بعد از اتفاقات سال 1388 تبدیل به یک 
مخالف تندرو حکومت شــد. کارنامه هنری او در 

مقاطع مختلف، نشان می‌دهد که مخملباف چه مسیر پرشتابی را طی کرده است.
اشــکان خطیبی هم که امروز، یکی از چهره های اصلــی مخالفان تندرو حکومت در 
خارج از ایران است، زمانی یکی از ستاره های سینما و تلویزیون محسوب می شد. آخرین 
کار او در ایران، ســریال »خاتون«، طرفداران زیادی داشت و خطیبی بعد از مدتی افول، 

دوباره توانست بازگردد.
در این بین یک چهره سرشــناس دیگر هم هســت؛ نیکی کریمی که مدتی اســت در 
خارج از ایران زندگی می کند نیز به خصوص طی یک سال اخیر، با اکت ها و اظهارنظرهای 

سیاسی‌اش، در مسیر متفاوتی قرار گرفته و به نظر فعلًاً قید کار در ایران را زده است. 

چرا برخی از سینماگران، برانداز شدند؟

خداحافظی همیشگی

براندازان

منتقدانمدافعان

نسرین کیایی

منتقد ادبی

ارزشی هاارزشی ها
در میان سینماگران ایرانی طی سال ها و دهه های گذشته، همواره یک نوع دسته بندی به‌وجود آمده و به نوعی سینمای 
ایران را به چند گروه مختلف تقســیم کرده است. یک گروه از سینماگران ایرانی هستند که به سینماگران حکومتی شهره 
هستند. ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سرشــناس، یکی از این گروه سینماگران است که خودش اعلام کرده که فیلم ساز 
ارزشی است. رضا میرکریمی نیز معمولًاً در این گروه قرار می گیرد. مسعود ده نمکی که یکی از چهره های تندرو رسانه‌ای 
بود نیز همواره با برچسب سینماگر حکومتی مواجه است. ده نمکی البته همواره حامی دولت های اصولگرا و تندرو بوده 
و نســبت به دولت های اصلاح طلب مواضع بسیار تندی داشته اســت. بهروز افخمی در ششمین دوره مجلس شورای 
اسلامی به عنوان نماینده حضور داشت و از آن به بعد تبدیل به یک سینماگر-سیاستمدار شد. اظهارنظرهای بعضاًً عجیب 
او درباره حوادثی چون هواپیمای 752 اوکراین، ماجرای مهســا امینی و سپس اتفاقات دیگر، باعث شد تا همان قدر که 
برای طیف سیاسی‌اش محبوب شد، اما از سوی منتقدان و مخالفان به شدت مورد هجوم قرار گرفت. در سوی دیگر این 
ســینماگران، یک گروه از فیلم سازان و چهره های مطرح قرار دارند که در ساختار فرهنگی ایران کار کرده یا می کنند اما 
همواره منتقد شرایط و محدودیت ها و سانسور بوده‌اند. داریوش مهرجویی، یکی از این چهره ها بود که بارها فیلم هایش 
با محدودیت و توقیف و سانسور مواجه شدند. بهرام بیضایی نیز در اعتراض به شرایط فیلم سازی در ایران، مهاجرت کرد. 
کیومرث پوراحمد که زبان تند و صریحی در انتقاد داشت نیز در این مجموعه قرار می گیرد، هرچند او در اتفاقی غم‌انگیز 
درگذشت. رخشان بنی‌اعتماد و تهمینه میلانی نیز طی سال های فعالیت شان، همواره روحیه معترض و انتقادی را در آثار 
و کلام شان حفظ کردند. مسعود کیمیایی، پیش از انقلاب به عنوان یک فیلم ساز معترض مطرح شد و پس از آن، ابتدا به 
دلیل ارتباط با چهره های امنیتی و سپس در مقاطعی از‌جمله ماجرای مهسا امینی، به دلیل انتقاد از شرایط نیز مورد توجه 
قرار گرفت. اصغر فرهادی، موفق ترین فیلم ساز ایرانی در سال های اخیر نیز همواره به عنوان یک هنرمند معتبر در عرصه 

جهانی در شرایط و بحران های اجتماعی، کلامی کاملًاً انتقادی داشته است.

وسط بازهاوسط بازها
اکت و کنش سیاسی بازیگران و سینماگران ایرانی را نمی توان به یک 
یا دو گروه خاص دسته بندی کرد. عده‌ای هستند که شاید عملکردشان 
نســبت به دیگران متفاوت بوده، اما همواره زبان انتقادگر را حفظ کرده 
و سعی در اصلاح امور دارند. پرویز پرستویی، یکی از این چهره هاست 
که در سال های اخیر به خاطر اظهارنظرها و پست هایش در اینستاگرام، 
در کانون توجه بوده اســت. پرستویی که به دلیل همکاری‌ در فیلم های 
کارگردانانی مانند ابراهیم حاتمی کیا، از سوی برخی مخالفان، به چهره 
و بازیگر حکومتی معروف شده اما از سوی دیگر، همواره نگاه منتقدانه 
نسبت به عملکرد سیاستمداران و حاکمان نیز داشته است. او در زمره 

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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را تیم و تیم کشــی کردیم و هزارتکه شــدیم. چرا باید اینطوری 
شویم؟ چرا باید خانواده طرف را بگذارید وسط و هرنوع نظری 
برای خودتان داشته باشــید؟ حالا بروید تحلیل های خودتان 
را بعد از این ویدئو داشــته باشید. به به، یک بمب دیگر ترکیده 
شــد. تا چند روزی ما و خانواده مان وســط است و شما حال 
می کنید. من نه طرف شما هستم و نه آنها. من طرف هیچ کدام 
نیســتم. من فقط طرفدار زندگی هستم. طرف یک‌ جا هستم: 
ایران. عشق من ایران است. این را خودم می‌دانم. برای همین 
اســت که اینجا زندگی می‌کنم. می توانســتم هر جای دیگری 

در بالاترین ســطح زندگی کنم. هرجا که بخواهم، ولی اینجا 
ایستاده‌ام. با همه سختی هایش عاشق اینجا هستم«. با وجود 
این حرف های نوید کــه زمانی، یکی از محبوب ترین بازیگران 
ســینمای ایران بود، بعید است که حواشی مربوط به او پایانی 
داشته باشد. او حالا با این حرکت پا به میدان سختی گذاشته 
که همه چیز را از زاویه دیدی سیاسی نگاه می کند. حتی همین 
ویدئویی که او ســعی دارد دلایل و افکارش را بیشــتر باز کند 
نیــز در فضای مجازی تبدیل به میم شــده اســت. البته نوید 
محمدزاده، اولین بازیگر و ســینماگری نیســت که پا به میدان 

سیاست می گذارد. از زمان ورود دوربین فیلم برداری به ایران، 
این گروه بندی حکومتی و غیرحکومتی شــکل گرفت؛ میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشی، همواره در دربار قاجار بود اما میرزا 
ابراهیم خان صحاف باشی که یکی از اولین کسانی بود که سینما 
را در ایران پایه گذاری و معرفی کرد، به مشروطه خواهان پیوست 
و در واقع چهره‌ای ضدحکومتی در آن دوران داشــت. اتفاقی 
که در ســال های بعد از آن نیز ادامه داشــت. در اینجا نگاهی 
داریم به سینماگرانی که طی سال ها و دهه های اخیر، به انحاء 

مختلف، اکت سیاسی داشته‌اند.

بعد از 25 شــهریور 1401، ساختار فرهنگی و هنری ایران، گویی در اثر یک زلزله بزرگ 
چندپاره شد. برخی از چهره ها از همان روزهای اول بعد از درگذشت مهسا امینی، با انجام 

اکت های سیاسی، نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. 
کتایون ریاحی، یکی از اولین کســانی بود که با انتشار عکس هایش، حرکتی سیاسی را 
در آن روزهــا انجام داد. ریاحی البته بعد از آن، یکی از بازیگران زنی بود که به جنبش می تو 
ایرانی نیز پیوســت و در آن روزها، یکی از چهره‌های مورد توجه بود که البته بازداشــت هم 
شــد. او مثل دیگر بازیگران و عوامل ســینمایی، بعد از آن اتفــاق دیگر به عرصه حرفه‌ای 
بازنگشــت. این‌ هم خواست خود او بود و هم شــرایط و ممنوعیت هایی که مانع از حضور 

مجددش روی پرده بود.
فاطمه معتمدآریا، دیگر بازیگر مطرح سینمای ایران در همان روزها، ابتدا با انتشار یک 
ویدئــو در اعتراض با اتفاقاتی که رخ داده بود و ســپس با حضور بدون حجاب در مراســم 
درگذشــت امین تارخ، به این حرکت سیاسی پیوســت. البته که معتمدآریا، پیش از این هم 
حرکت های سیاســی داشت. او در سال 1388 در فیلم تبلیغاتی میرحسین موسوی و زهرا 
رهنورد حضور پیدا کرده و به همین دلیل، ممنوع‌الخروج شد. یک سال بعد در جشنواره فیلم 

کن نیز حضور بدون حجاب او روی صحنه، باعث شــد تا به مدت سه سال ممنوع‌التصویر 
شــود. او همچنین در روزهای بعد از اتفاقات مربوط به درگذشــت مهسا امینی،‌ به همراه 
جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، دو کارگردان که دچار محکومیت های سیاسی فراوان بودند، 
به دیدار خانواده های زندانیان رفت. هنگامه قاضیانی نیز یکی دیگر از بازیگرانی اســت که 
بعد از 1401 به دلیل اکت سیاسی‌اش از عرصه حرفه‌ای کنار رفت. او مانند ترانه علیدوستی 
و کتایون ریاحی حتی کارش به بازداشت هم کشید. ترانه علیدوستی نیز یکی از مطرح ترین 
چهره های سینمایی بوده که در سال های اخیر در شرایط خاص سیاسی و اجتماعی حضور 
پررنگ داشــته است. بازداشــت او یکی از مهم ترین رویدادهای ســال 1401 بود و تلاش 
همکارانش در ایران و ســینماگران خارجی، در نهایت باعث شــد او بعد از نزدیک به یک 

ماه از زندان آزاد شود.
گلشــیفته فراهانی که از اواخر دهه هشــتاد به خاطر بازی در فیلم »یک مشت دروغ« 
ریدلی اســکات از ایران خارج شــد، در طی این ســال ها، نه فقط به خاطر بازی هایش، که 
به خاطر اظهارنظرها و اکت های سیاســی‌اش در مرکز توجه بوده است. او در جریان »زن، 
زندگــی، آزادی« یکی از چهره های پرتلاش در خارج از ایران بــود و بعد از آن نیز به خاطر 
اظهارنظر و مخالفت‌اش با حمله به ایران، از سوی برخی گروه های اپوزیسیون به شدت مورد 
حمله قرار گرفت. پگاه آهنگرانی هم مانند دو همکلاســی سابقش در هنرستان موسیقی، 
یعنی گلشــیفته و ترانه، از ســال 1388 در کنار کار حرفه‌ای، نشــان داد که تمایل به انجام 
حرکات سیاسی دارد. او هم این‌روزها در خارج از ایران است و فیلم‌اش به نام »تمرین هایی 

برای یک انقلاب« در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد.
به این لیست، بازیگران، کارگردانان و چهره های مطرح دیگری را هم می توان اضافه کرد، 

مانند سهیلا گلستانی، باران کوثری، مریم پالیزبان،‌ آناهیتا همتی و... .

ستاره هایی که بعد از 1401 کنار کشیدند

اعتراض و کناره گیری

برگزاری نمایشگاه »پنجاه هفتاد؛ گفت‌وگو روی کاغذ«، نمایش اثر هنرمند 
ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی فلچر آمریکا، نمایشگاه گروهی عکس »آزادی 
و برپایی آئین بزرگ‌داشــت زنده یاد کاوه فرزانه« از مهم ترین اتفاقات هنرهای 

تجسمی این هفته بود.

 پنجاه هفتاد
نمایشگاه گروهی »پنجاه هفتاد؛ گفت‌وگو روی کاغذ« با نمایش آثاری از 
۳۶ هنرمند شــاخص و تأثیرگذار هنرهای تجسمی ایران، با کیوریتوری آرش 
تنهایی، روز جمعه ۳۰ مردادماه در گالری دنا افتتاح می شــود. این نمایشــگاه 
پروژه‌ای با تمرکز بر مدیوم کاغذ و ابعاد اســتاندارد ۵۰ در ۷۰ سانتی متر است 
که بــه واکاوی امکانات بیانی این رســانه و ایجاد گفت‌وگو میان نســل های 
مختلف هنرمندان ایرانی می پردازد. در این نمایشگاه که در آن نام های برجسته 
و جریان ســاز هنر معاصر ایران حضور دارنــد، رویکردهای متنوع هنرمندان 
در حوزه طراحی و نقاشــی روی کاغذ به نمایش گذاشــته می شــود و امکان 
مطالعه و مقایســه نگاه های هنری چند نسل از هنرمندان فراهم می شود. آثار 
احمد امین نظر، رضا بانگیز، محمدعلی بنی‌اســدی، عیسی جباری، زنده یاد 
محمدابراهیم جعفری، آهو حامدی، حسن حامدی، مهدی حسینی، ابراهیم 
حقیقی، مهدی حمیــدی، هادی حیدری، مهرداد ختایــی، فرهاد خردمند، 
مرتضی خســروی، علی ذاکــری، مهدی راحمــی، پژمان رحیــم‌زاده، امیر 
ســقراطی، رضوان صادق‌زاده، علی‌اکبر صادقی، مانی غلامی، آتنا فریدونی، 
بهنام کامرانی، شــهرام کریمی، مسعود کشــمیری، کیومرث کیاست، فرهاد 
گاوزن، زنده یاد علی گلســتانه، نصرت‌الله مسلمیان، معصومه مظفری، نازیلا 
مقدم، زنده یاد مرتضی ممیز، علی نصیر، رضا هدایت، مرتضی یزدانی و آرمان 

یعقوب پور در این نمایشگاه ارائه می شود.

 مشروطه خواهان در لایه‌ای از یخ
آرمین امیریان، هنرمند عکاس و فیلم ســاز، با اثر »مشــروطه خواهان« در 
سیزدهمین دوره نمایشــگاه بین‌المللی فلچر آمریکا حضور دارد. سیزدهمین 
دورۀ نمایشــگاه بین‌المللی فلچر آمریکا از ۱۶ مــرداد تا ۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۷ 
گوست تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در فیشمن گالری در شهر جانسون تنسی درحال  آ

برگزاری است.
 Constitutional Revolution of اثر »مشروطه خواهان« با عنوان انگلیسی 
Iran ( از مجموعه‌ »تا تاریخ یخ« اســت که آرمین امیریان در ادامه نگاه روایی 

خود در ســال ۲۰۲۰ خلق کرد. در این مجموعه، چهره های انقلاب مشــروطه 
ایــران در لایه‌ای از یخ پدیدار می شــوند؛ انقلابی که مرداد ماه امســال صد و 

بیست سالگی‌اش را پشت سر گذاشت. 
این حضور، ادامۀ مسیر هنری امیریان است که بیش از یک صد نمایشگاه و 
فســتیوال بین‌المللی در کارنامه دارد و پیش تر نیز جوایزی از جمله جایزۀ ممتاز 
هنری را از خود بنیاد فلچر دایر دریافت کرده است. آثار مجموعۀ »تا تاریخ یخ« 
در نمایشگاه های انفرادی مانند ایران، ایتالیا و فرانسه، و نمایش های بین‌المللی 
از جمله در گالری ساچی لندن، نمایشگاه های آمریکا، آلمان، اسپانیا، و... به 

بازدید عموم درآمده‌اند. 
نمایشــگاه های فلچر که به یاد فلچر دایر و بــا هدف ادامه میراث او در بیان 
مسائل اجتماعی و سیاســی از طریق هنر شکل گرفته، امسال هم میزبان آثار 
هنرمندان بین‌المللی به انتخاب داور و کیوریتور این دوره، جسیکا برک است. 
مراســم جوایز این دوره از نمایشــگاه های فلچر، ۴ سپتامبر در گالری فیشمن 

برگزار می شود.

 رویدادهای روز جهانی عکاسی
نمایشــگاه گروهی عکس »آزادی« به مناســبت روز جهانی عکاسی و با 
ادای احترام و تقدیر از حسین امانت، معمار برج آزادی با حضور آثار هنرجویان 
علیرضا بختیاری، ۲۷ مرداد در کافه گالری برج آزادی افتتاح شد و تا ۳ شهریور 

ادامه دارد. 
آئین بزرگ‌داشت زنده یاد کاوه فرزانه، از عکاسان و نویسندگان فعال و اثرگذار 
حوزۀ عکاسی ایران به مناسبت روز جهانی عکاسی پنج شنبه ۲۹ مردادساعت 
۱۶ در فرهنگســرای ارسباران برگزار می شــود. برپایی این آئین، فرصتی برای 
یادآوری جایگاه و میراث هنری این عکاس و ادای احترام به هنرمندی اســت 
که بخشی از حافظه تصویری عکاسی ایران را شکل داده است. کاوه فرزانه که 
تابستان ۱۴۰۰ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، یک عکاس، کارآفرین و فعال در 

حوزۀ ثبت تصاویر میراث فرهنگی بود.

مشروطه خواهان در آمریکامشروطه خواهان در آمریکا
مرور مهم ترین رویدادهای تجسمی

 هفته پایانی مرداد 

تجسمی

اپوزیسیون داخلی

جنبش زنان

بازیگران و چهره هایی قرار می گیرد که ســعی دارند با نقدها و اســتفاده از 
انبوه مخاطبان شان در جامعه نقش تأثیرگذار ایفا کنند. اینکه چقدر موفق 
بوده‌اند، مشخص نیســت. با این حال، پرستویی در سال های اخیر، بارها 
آماج انتقاد مخالفان قرار گرفته اســت. او حتی در سفر به خارج از کشور 

برای اکران فیلم‌اش نیز از دست منتقدانش در امان نبود.
رضا کیانیان نیز که گویا در زمان پیش از انقلاب یک مبارز چپ گرا بوده، 
در سال های بعد از شهرت فراگیرش در سینمای ایران، با نگاهی منتقدانه 
سعی داشــته صدایی مصلح و تأثیرگذار داشته باشد. او نیز طی سال های 
اخیر و به‌واســطه اظهارنظرهایــش، از هر دو ســو، حامیان حکومت و 
منتقدان، تحت فشار بوده است. نوید محمدزاده را که این‌روزها با ویدئوی 
پوشــیدن پیراهن فلسطین و ســپس جوابیه‌اش مورد هجوم قرار گرفته نیز 

می توان در این کتگوری دسته بندی کرد. 

سینمای اعتراضسینمای اعتراض
برخی از ســینماگران ایرانی، با وجود آنکه دچار محکومیت شــدند، اما در نهایت جایگاه خودشان را به عنوان 
یک فیلم ساز معترض حفظ کردند. جعفر پناهی، در این بین یکی از مهم ترین نام ها به حساب می آید اما پیش از آن، 
می توان حتی از عباس کیارستمی نام برد که با وجود عدم اکران فیلم هایش، کماکان در ایران فیلم ساخت و زندگی 
کرد. پناهی نیز با وجود محکومیت هایی که راه و بیراه نصیبش شــده، اما هربار که برای حضور در جشنواره‌ای از 
ایران خارج شــده، بازگشته است. پناهی به دلیل درگیری قضایی و محدودیت های زیادی که داشته، در سال های 
اخیر هر فیلم‌اش، یک کنش اجتماعی و یک اکت سیاســی به حساب می آید. او با وجود محرومیت از فیلم‌سازی 
اما چند فیلم در ایران ساخت که هر کدام در جشنواره های معتبر جهانی به نمایش درآمدند.محمد رسول‌اف، دیگر 
کارگردان ایرانی اســت که بارها مورد اتهامات سیاســی و امنیتی قرار گرفته، محکوم شده و به زندان رفته است، با 
این حال، او کماکان به فیلم سازی بدون مجوز در ایران ادامه داد تا او نیز مانند پناهی هر فیلم‌اش تبدیل به یک حرکت 
سیاســی اعتراضی شــود.  با این حال، به نظر می‌رسد تعداد فیلم سازان و ســینماگرانی از این دست، رو به افزایش 
اســت؛ کسانی که آثارشان و ساخت فیلم شــان، به خودی خود، اکت سیاسی بوده و می شود. بهتاش صناعی‌ها و 
مریم مقدم، با ســاخت فیلم »کیک محبوب من« نیز به دلیل عبور از برخی از خطوط قرمز، با محکومیت مواجه 
شــدند. اتفاقی که شاید برای ســهیل بیرقی، کارگردان فیلم زیرزمینی »بی‌داد« و دیگر کارگردانانی از این دست، 
رخ بدهد. با این‌وجود، این گروه از فیلم سازان، بدون آنکه به گروه یا طیف سیاسی خاصی متمایل باشند، با خلق 
آثارشان شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به نقد می کشند و از آنجایی که هر بار محدودیت ها را به روش‎های 
مختلف دور می‌زنند، اغلب با احکام قضایی و محکومیت مواجه می شوند. با این حال، می توان گفت که کنش این 
گروه از فیلم ســازان، در آثاری است که تولید می کنند و این نه فقط مضمون فیلم، که تولید اثر را نیز به خودی خود 

در بر می گیرد.
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معاملات دیروز بــورس تهران، دو چهــره کاملًاً متفاوت 
داشت. چهره نخســت بازاری بود که زیر فشار عرضه، بخش 
قابل توجهی از ارتفاع روزهای گذشته را از دست داد و شاخص 
کل را تــا محدوده ‌۵ میلیــون و ‌۸۶۲ هزار واحــد عقب راند. 
امــا هرچه از آغاز معاملات فاصلــه گرفتیم، تصویر بازار تغییر 
کرد. خریداران به تدریج به میدان بازگشتند، صف های فروش 
ســبک تر شد و تقاضا توانست، افت شاخص ها را جبران کند. 
نتیجه این تغییــر جهت آن بود که بــورس نه تنها بخش عمده 
ریزش ابتدای روز را پس گرفت بلکه شــاخص کل در آخرین 
روز معاملاتی هفته توانســت با رنگ ســبز بــه کار خود پایان 
دهد. معاملات بورس تهران دیروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ 
درحالی به پایان رسید که شاخص کل با افزایش ‌۴ هزار و ۹۳۰ 
واحــدی معادل ‌۰.۰۸درصد به ارتفــاع ‌۵ میلیون و ‌۹۵۲هزار و 
۴۸۸ واحد رسید. رشد نهایی شــاخص چندان بزرگ نیست 
اما آنچه معاملات دیروز را قابل توجه می کند، فاصله زیاد میان 
کف روزانه و نقطه پایانی بازار اســت. فشــار فروش در دقایق 
ابتدایی معاملات به ‌اندازه‌ای بود که شاخص کل تا محدوده ‌۵ 
میلیون و ‌۸۶۲ هزار واحد عقب نشست. به این  ترتیب شاخص 
در مقطعی از معاملات حدود ‌۹۰ هزار واحد پایین تر از ســطح 
پایانی روز قرار داشــت. با این‌ حال افزایــش تدریجی تقاضا 
ورق معاملات را برگرداند و شــاخص توانست تمام افت اولیه 
را جبران کند. این تغییر مسیر، نشــان داد که با وجود افزایش 
عرضه، بخشــی از خریداران همچنان افت قیمت ها را فرصتی 
بــرای ورود به بازار می‌دانند. در واقع، عرضه ســنگین ابتدای 
روز نتوانست به موج فراگیر فروش تبدیل شود و هرچه به نیمه 
دوم معاملات نزدیک شــدیم، قدرت خریداران افزایش یافت. 
شــاخص هم‌وزن، وضعیت بهتری از شاخص کل داشت. این 
نماگــر با افزایش ‌۱۳ هزار و ۱۳۰ واحــدی معادل ‌۰.۷۸درصد 
به ســطح یک میلیون و ‌۶۸۶ هزار و ۸۴۳ واحد رسید. فاصله 
قابل توجه رشــد شاخص هم‌وزن با شاخص کل نشان می‌دهد 
وضعیت نمادهای کوچک و متوســط بازار بهتر از بسیاری از 
نمادهای بزرگ و شاخص ســاز بوده اســت. ترکیب نمادهای 
مثبت و منفی نیز تصویر نسبتاًً امیدوارکننده‌ای از پایان معاملات 
ارائه کرد. در پایان بازار ۵۳۶ نماد در محدوده مثبت قرار گرفتند 
و ۲۸۲ نماد با کاهش قیمت مواجه شــدند. به این  ترتیب تعداد 
نمادهای مثبت تقریباًً دو‌برابــر نمادهای منفی بود. این برتری 
در صف های خرید و فروش حتی آشــکارتر بــود. ۳۱۴ نماد 
معــاملات را با صف خرید به پایان رســاندند، درحالی‌ که تنها 
۶۹ نماد، صف فروش داشــتند. ارزش سفارش‌های خرید نیز 
به ‌۹ هزار و ‌۹۵۶ میلیارد تومان رسید که در مقابل ‌۹۴۵ میلیارد 
تومان ســفارش فروش، فاصله معناداری را نشــان می‌دهد. 
بنابراین اگرچه معاملات چهارشــنبه با فشار فروش آغاز شد، 
تصویــر تابلوی بازار در پایــان روز کاملًاً متفــاوت بود و کفه 
تقاضا به شکل محسوسی سنگین تر شد. با وجود تغییر جهت 
شاخص ها، جریان پول حقیقی همچنان نشانه هایی از احتیاط 
سرمایه گذاران خرد را منعکس می کند. دیروز ‌۱۵۱ میلیارد تومان 
پول حقیقی از ســهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج 
شــد. این رقم در مقایســه با ابعاد معاملات بازار چندان بزرگ 
نیست اما نشان می‌دهد، مثبت شدن شاخص ها هنوز به ورود 
قدرتمند نقدینگی حقیقی منجر نشــده اســت. از سوی دیگر 
‌۹۷۲.۴ میلیارد تومان پــول از صندوق های درآمد ثابت خارج 
شــد. خروج نقدینگی از این صندوق ها در شــرایطی که بازار 
سهام با افزایش تقاضا روبه‌رو شده، می تواند از این جهت مورد 
توجه قرار گیرد که بخشی از سرمایه گذاران در حال کاهش سهم 
دارایی های کم‌ریسک در سبد خود هستند؛ هرچند نمی توان با 
اطلاعــات یک روز درباره مقصد این نقدینگی قضاوت قطعی 
کرد. سرانه خرید حقیقی ها به ‌۹۳ میلیون تومان و سرانه فروش 
به ‌۸۴.۲ میلیون تومان رسید. در نتیجه قدرت خرید حقیقی ها 
عدد ۱.۱ را ثبت کرد که نشــان می‌دهد با وجود خروج خالص 
پول، متوسط قدرت ســفارش خریداران حقیقی اندکی بیشتر 
از فروشــندگان بوده اســت. ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم 
و صندوق های ســهامی دیروز ‌۳۳ هزار و ‌۴۲۷ میلیارد تومان 
بود و حجم معاملات نیز به ‌۷۶.۶ میلیارد ســهم رسید. ارزش 
معاملات نسبت به روزهای گذشــته کاهش پیدا کرده اما رقم 
‌۳۳ همت همچنان سطح قابل‌توجهی برای گردش نقدینگی در 
بازار محسوب می شود. مسئله مهم این است که آیا این کاهش 
در معاملات روزهای آینده ادامه پیــدا می کند یا بازار بار دیگر 
شاهد افزایش گردش پول خواهد بود. مهم ترین پیام معاملات 
چهارشــنبه را باید نه در رشــد ناچیز ۰.۰۸درصدی شاخص 
کل بلکه در توانایی بازار برای جبران افت ســنگین ابتدای روز 
جست‌وجو کرد. شاخص کل از محدوده‌ای که حدود ‌۹۰ هزار 
واحد پایین تر از نقطه پایانی بود بازگشــت، شــاخص هم‌وزن 
‌۰.۷۸درصد رشــد کرد، تعداد نمادهای مثبــت تقریباًً دو‌ برابر 
نمادهای منفی شــد و ارزش صف های خرید بیش از ‌۱۰ برابر 

صف های فروش بود.

دو نیمه سیب
صف های فروش چگونه خلوت شد؟

معروف است که هر کس با افکار چپ، وارد سازمان برنامه و بودجه شود 
پس از مدتی راست بیرون می آید و هر کس با عقاید راست به وزارت کار برود، 
چپ از آن بیرون می آید. منطق این شوخی روشن است چراکه واقعیت پیچیده 
اقتصاد، ایدئولوژی های خالص را تعدیل می کند. کسی که با بودجه، کسری، 
محدودیت منابع و حساب‌وکتاب دولت سروکار پیدا کند کمی محافظه کارتر 
می شــود و کسی که هر روز با فقر، بیکاری، دســتمزد و اعتراض کارگران و 
بازنشستگان مواجه باشد احتمالًاً حساسیت اجتماعی بیشتری پیدا می کند. 
حکایت حجت‌الله عبدالملکی اما بیشتر یادآور همان ضرب‌المثل است که »از 
قضا سرکنگبین صفرا فزود«. او با مجموعه‌ای از عقاید رادیکال وارد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد اما حتی تجربه حضور در دولت هم نتوانست، 
نگاه او را به اقتصاد بهتر کند. تازه ترین نمونه، اظهارات او درباره آثار اقتصادی 
جنگ اســت. عبدالملکی گفته: »ما فقط با مدیریت تنگه هرمز می توانیم، 
خواسته های خود را مدیریت کنیم«. سپس به مسئولان هشدار داده که »دچار 
خطای محاســباتی نشوند« و در نهایت به عنوان »عضو تیم اقتصادی دولت 
شهید رئیسی« نتیجه گرفته است: »گرانی ها یک درصد هم به جنگ مربوط 
نیست«. این سخنان در رسانه‌های مختلف منتشر شده و اصل نقل قول نیز به 
همین شکل گزارش شده است. این شیوه‌ مواجهه با مسائل پیچیده اقتصاد، 
در سال های گذشته بارها در سخنان عبدالملکی دیده شده و او نشان داده که 
در تقلیل مسائل پیچیده به پاسخ های ساده، بیان گزاره های بزرگ بدون ارائه 
شواهد و اطمینان زیاد به نتایجی که اقتصاددانان معمولًاً با احتیاط درباره آنها 
سخن می گویند، استاد است. مشهورترین نمونه، به سال ها قبل بازمی گردد 
که عبدالملکی گفت با یک میلیون تومان هم می توان شغل ایجاد کرد. وقتی 
یک سیاستگذار درباره ایجاد شغل سخن می گوید، منظور باید اشتغال پایدار، 
مولد و دارای درآمد کافی باشــد، شغلی که بتوان آن را در مقیاس صدها هزار 

یا میلیون ها نفر توسعه داد. 

مشکل عبدالملکی چیست؟
مســئله اصلی، نه عجیب بودن چند جمله که الگوی فکری پشت این 
جملات اســت. در این الگو، اقتصاد مجموعــه‌ای از روابط پیچیده میان 
قیمت ها، انتظارات، ســرمایه گذاری، تجارت، نرخ ارز، سیاســت پولی، 
بودجه دولت و رفتار میلیون ها خانوار و بنگاه نیست بلکه دستگاهی است 
که با چند تصمیم ارادی می توان خروجی آن را تغییر داد. اگر اشــتغال کم 
اســت با سرمایه اندک، شغل ایجاد می کنیم؛ اگر سرمایه گذاری کم است، 
سرمایه خارجی جذب می کنیم، اگر فشار خارجی زیاد است از تنگه هرمز 
استفاده می کنیم و اگر قیمت ها افزایش یافته، کافی است اعلام کنیم جنگ 
عامل آن نیست. مشــخصه دیگر این نوع تفکر، اطمینان بالا در محیطی 
سرشار از عدم‌قطعیت است. اقتصاددان حرفه‌ای معمولًاً درباره سهم دقیق 
عوامل مختلف تورم با احتیاط ســخن می گوید چــون برای جدا کردن اثر 
جنگ از تحریم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، انتظارات و شوک ارزی، 
نیازمند داده و بررسی اقتصادسنجی است. اگر سهم جنگ صفر یا کمتر از 
یک‌درصد است باید نشان داد این عدد چگونه محاسبه شده است. همین 
ویژگی اســت که چنین دیدگاهی را برای سیاستگذاری خطرناک می کند. 
اشتباه یک تحلیلگر ممکن است در نهایت به انتشار یک یادداشت نادرست 
منجر شود؛ اشتباه سیاستگذار اما می تواند، منابع عمومی را هدر دهد و بر 

زندگی میلیون ها نفر اثر بگذارد.

چرا ایده های ساده خطرناکند؟
خطر اصلی، زمانی آغاز می‌شود که ساده سازی از تریبون به سیاست 
عمومی راه پیدا کند. اگر سیاســتگذار باور داشــته باشد سرمایه، نقش 
چندانی در ایجاد اشــتغال ندارد، ممکن است اهمیت محیط کسب‌وکار، 
ســرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت را دست کم بگیرد. اگر تصور کند، 
سرمایه خارجی مستقل از ریسک سیاســی و روابط بین‌المللی سرازیر 
می شود، ممکن است هزینه تنش خارجی را نبیند. و اگر باور کند جنگ 
تقریباًً هیچ نقشــی در گرانی ندارد طبیعتاًً انگیزه کمتری برای ســنجیدن 
هزینه اقتصادی ادامه تنش خواهد داشــت. به همیــن دلیل جمله اخیر 
عبدالملکی مهم تر از یک اظهارنظر جنجالی است. پشت جمله »گرانی ها 
یک‌درصد هم به جنگ مربوط نیست« یک فرض سیاستی نهفته است: 
جنــگ هزینه اقتصادی معناداری ندارد. امــا تقریباًً تمام ادبیات اقتصاد 
جنگ، خلاف چنین تصوری را نشــان می‌دهد. اقتصاددانان می گویند، 
جنگ دست کم از 6 مسیر می تواند تورم ایجاد کند. مسیر نخست، شوک 
عرضه است. جنگ کارخانه، نیروگاه، بندر، جاده و شبکه حمل‌ونقل را 
تخریــب یا مختل می کند. نیروی کار را از تولید خارج می‌کند و بخشــی 
از ظرفیت تولیدی کشــور را به فعالیت نظامی اختصاص می‌دهد. نتیجه 
این اســت که مقدار کالا و خدمات قابل  عرضه کاهش می یابد. صندوق 
بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۲۶ نیز تأکید می کند 
که جنگ از طریق تخریب ســرمایه فیزیکی، کاهش عرضه نیروی کار، 
اختلال زیرساخت ها و انتقال منابع از مصارف غیرنظامی به نظامی، شوک 

منفی عرضه ایجاد می کند که فشــار تورمی به همراه دارد. مسیر دوم، نرخ 
ارز است. جنگ نااطمینانی را افزایش می‌دهد. خانوارها و بنگاه ها برای 
حفظ ارزش دارایی هایشان به ارز و طلا پناه می برند، خروج سرمایه تشدید 
می شــود و درآمدهای ارزی نیز ممکن است، آسیب ببیند. در اقتصادی 
ماننــد ایران که بســیاری از مواد اولیه، کالاهای واســطه‌ای و تجهیزات 
سرمایه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم به ارز وابسته‌اند، افزایش نرخ ارز خیلی 
‌زود خود را در قیمت کالاها نشــان می‌دهد. مســیر سوم، کسری بودجه 
اســت. جنگ ارزان نیســت. مخارج نظامی بالا می‌رود، هزینه جبران 
خســارت ها افزایش می یابد و همزمان ممکن است درآمدهای مالیاتی و 
نفتی کاهش پیدا کند. اگر دولت نتواند این شــکاف را از مالیات یا منابع 
پایدار تأمین کند، کســری بودجه افزایش می یابد. گزارش ۲۰۲۶ صندوق 
بین‌المللی پول، نشــان می‌دهد جهش های بــزرگ هزینه دفاعی معمولًاً 
کســری و بدهی عمومی را بــالا می برند و دوره های جنگــی به‌ مراتب 
پرهزینه ترند. مســیر چهارم، پول اســت. اگر کســری جنگ مستقیم یا 
غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی و نقدینگی افزایش 
می یابد و شوک اولیه جنگ، می تواند به تورم پایدار تبدیل شود. مسیر پنجم 
انتظارات است. برای تورم لازم نیست ابتدا کارخانه‌ای ویران شود، کافی 
است مردم احتمال دهند جنگ طولانی خواهد شد، صادرات نفت مختل 
می شود یا نرخ ارز افزایش می یابد. فروشنده قیمت امروز را بر‌اساس هزینه 
جایگزینی فردا تعیین می کند، ســرمایه گذار پروژه‌اش را متوقف می کند و 
خانوار خریدهای خود را جلو می‌اندازد. صندوق بین‌المللی پول در بررسی 
شوک جنگ خاورمیانه نیز صراحتاًً از قیمت انرژی، کمبود عرضه و تغییر 
انتظارات تورمی به عنوان کانال های انتقال جنگ یاد کرده اســت و مسیر 
ششــم، تجارت و انرژی اســت. تهدید تنگه هرمز دقیقاًً برخلاف ادعای 
عبدالملکی نمونه روشنی از همین سازوکار است. اختلال یا حتی افزایش 
احتمال اختلال در یک گلوگاه مهم انرژی می تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل 
و نفت را بالا ببرد. افزایش قیمت انرژی نیز از حمل‌ونقل و تولید گرفته تا 
مواد غذایی، خود را به زنجیره قیمت ها منتقل می کند. صندوق بین‌المللی 
پولدر سال ۲۰۲۶ شــوک انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه را یک »شوک 
منفــی عرضه« توصیف کرده که هم قیمت هــا را بالا می برد و هم فعالیت 
اقتصــادی را تضعیف می کند. برای فهم رابطه جنــگ و تورم حتی لازم 

نیســت ســراغ اوکراین یا جنگ های جهانی برویم. تجربه ایران در دهه 
۱۳۶۰ پیش روی ماست.

بررسی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، نشان می‌دهد در جریان 
جنگ ایران و عراق، اقتصاد به‌ شــدت کوچک شد، وضعیت مالی دولت 
تضعیف شد و همزمان با افزایش مســئولیت های دولت و محدودتر شدن 
منابع، کســری بودجه افزایش یافت. ترکیب کمبودهای ناشــی از جنگ، 
کســری مالی و رشد سریع نقدینگی فشــارهای تورمی قابل توجهی ایجاد 
کرد. در مقاطعی، کسری بودجه به بیش از نیمی از مخارج عمومی رسید. 
پژوهش دیگری درباره تورم ایران نیز نشان می‌دهد، جنگ ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ 
یکی از شوک های مهمی بوده که رفتار متغیرهای کلان و جهش های تورمی 
اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده اســت. بنابراین می توان درباره میزان اثر 
جنگ بــر تورم امروز ایران بحث کرد. می توان گفــت بخش بزرگی از تورم 
ایران، ریشه‌ای قدیمی تر دارد؛ کسری بودجه مزمن رشد نقدینگی، ناترازی 
بانک ها، تحریم، ضعف سرمایه گذاری و سیاست های ارزی، سال ها پیش 
از جنگ وجود داشته‌اند. این گزاره کاملًاً قابل ‌دفاع است. اما از این گزاره 
نمی توان نتیجه گرفت که »گرانی ها یک‌ درصد هم به جنگ مربوط نیست«. 
اقتصاد چنین دقت معجزه آســایی را بدون داده و محاسبه در اختیار کسی 
نمی گذارد. مسئله عبدالملکی در نهایت همین جاست. مسئله این نیست که 
یک اقتصاددان یا سیاستمدار اشتباه کند؛ اقتصاد سرشار از پیش بینی‌های 
غلط است. مسئله، اطمینان به پاسخ های ساده برای مسائل پیچیده است. 
سیاستگذار خوب بیش از آنکه جواب های قطعی داشته باشد، محدودیت ها 
را می شناسد. می‌داند اشتغال فقط با پول ساخته نمی شود، سرمایه خارجی 
فقط با دعوت وارد کشــور نمی شود، رشــد اقتصادی با اراده اداری ایجاد 
نمی شود و جنگ نیز صرفاًً یک رویداد نظامی در بیرون از مرزهای اقتصاد 
نیســت. جنگ پیش از آنکه به پایان برســد وارد بودجــه دولت، بازار ارز، 
انتظارات مردم، هزینه حمل‌ونقل، قیمت انرژی، سرمایه گذاری و سرانجام 
سفره خانوار می شود. خطرناک ترین ایده اقتصادی، الزاماًً ایده‌ای نیست که 
در همان لحظه، غلط بودنش آشکار باشد. گاهی خطرناک ترین ایده، پاسخ 
بســیار ساده‌ای است که با اطمینان بسیار زیاد به یک مسئله بسیار پیچیده 
داده می شود. و اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود پاسخ های ساده رنج ببرد، 

هزینه همین ساده‌انگاری ها را پرداخته است.

جنگ ینه های  هز نادیده گرفتن 
چرا حجت عبدالملکی خود را به گمراهی می زند و اثرات جنگ بر اقتصاد را نادیده می گیرد؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گروه اجتماعی: شامگاه ‌۲۶ مرداد، آتش در ضلع شمال غربی 
میدان شهرداری گرگان، درست در مجاورت بازار چندصدساله 
نعلبندان و نبش خیابان امام خمینی، شــعله‌ور شــد. در این 
حادثــه بیش از ۲۰ باب مغازه قدیمی به طور کامل ســوخته یا 
دچار خسارات سنگین شدند و برخی منابع محلی نیز از دامنه 
آسیب به حدود ۱۰۰ واحد تجاری در این هسته مرکزی و پرتردد 

شهر خبر دادند.
اگرچه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشــت و تنها به 
مصدومیت تنفســی یکــی از نیروهای امــدادی انجامید اما 
نحوه زبانه کشــیدن آتش در بناهای دارای ســقف های چوبی 
و فرســوده، ابعاد نوینی از آسیب پذیری زیرساختی را در بافت 

تاریخی ثبت شده این شهر آشکار کرد.

گره‌ خوردن عملیات امداد با تجمعات شهری
ساعت حوالی ۱۹:۱۵ بود که نخستین شراره های آتش از 
یک واحد تجاری قدیمی ســاطع شد و به  سرعت به‌واسطه 
سازه های چوبی و پیوستگی بناها به سایر واحدهای تجاری 
ســرایت کرد. بیش از ۵۰ آتش نشــان از 6 ایستگاه داخلی 
به همراه نیروهای کمکی از شــهرهای مجــاور مانند قرق 
و جلیــن، برای مهار حریق وارد میدان شــدند. با این  حال 
عملیات امداد و نجات با چالش های ساختاری و ترافیکی 

مواجه شد.
همزمانــی حادثه بــا برگــزاری تجمع شــبانه در میدان 
شــهرداری و توقف متراکم خودروها در حاشیه خیابان های 
کم عرض مسیر دسترسی خودروهای سنگین اطفای حریق 

را مســدود کرد. ویدئوهای منتشرشــده در فضای مجازی 
و شــهادت برخی حاضران، نشــان‌دهنده آن بود که برپایی 
موکب هــا و ازدحام جمعیــت در محدوده حادثــه، مانع از 
استقرار سریع تجهیزات امدادی شد؛ گرچه مقام های رسمی 
بیشتر بر ترافیک سنگین و فرســودگی معابر به عنوان دلایل 

اصلی کندی عملیات تأکید ورزیدند.

سازه های فرسوده و پرونده های مفتوح قضایی
در پی گسترش حریق، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز 
استان گلستان در محل حادثه حاضر شدند و از تشکیل پرونده 
قضایی برای بررســی ابعاد فنی و حقوقی موضوع خبر دادند. 
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان، در اظهارات اولیه 
خود علت حریق را اتصالات بــرق در یکی از مغازه ها عنوان 

چهره

مردادماه امسال، شهر استکهلم ســوئد، میزبان رویدادی 
اســت که در تاریخ ۳۵ ســاله جایزه جهانــی آب، یک نقطه 
عطف و رکوردشنی تمام‌عیار محسوب می شود. قرار است در 
جریان هفته جهانی آب، کارل شانزدهم گوستاو، پادشاه سوئد، 
معتبرترین نشان این حوزه که در محافل علمی و محیط‌زیستی 
به »نوبل آب« شــهرت دارد را به دانشــمندی ۴۴ ساله اعطا 
کند؛ کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط‌زیست و بهداشت 
دانشــگاه ســازمان ملل متحد. اعلام اولیه خبر برنده شدن او 
در مقر یونســکو در پاریس، بار دیگر نام استادی را سر زبان ها 
کادمیک به  انداخــت که فرآیند تبدیل پژوهش هــای پیچیده آ
سیاســتگذاری های ملموس جهانی را با تجربه ریسک های 
کنده از تنش های  ســنگین شــخصی و زیســت در فضایی آ

سیاسی پشت‌ سر گذاشته است.
بیانیه دانشگاه سازمان ملل متحد، مدنی را »معمار مفهوم 
ورشکســتگی آب« در توصیف بحران حــاد منابع تجدیدپذیر 
جهان نامیده است. او نه تنها جوان ترین برنده تاریخ این جایزه 
بین‌المللی است بلکه عنوان نخستین مقام رسمی سازمان ملل 
و اولین مسئول اجرایی سابقی که به این جایگاه دست می یابد 
را به نام خود ثبت کرده است. بررسی کارنامه دانشمندی که از 
کرسی های تدریس در امپریال کالج لندن و دانشگاه کالیفرنیا تا 
مسند معاونت بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران را 
تجربه کرده، نشان می‌دهد که دستاورد امروز او محصول تلفیق 
نظریه های علمی با درک عمیــق از پیچیدگی های حکمرانی 

است.

 پاسخ به معمای مدیریت آب
نام کاوه مدنی پیش از آنکه وارد دالان های دیپلماســی و 
اجرایی شــود، در مجامع علمی بین‌المللی با »تلفیق نظریه 
بازی هــا و مدل های تحلیل تصمیم گیــری در مدیریت منابع 
آب« شــناخته می شــد. او پس از فارغ‌التحصیلی در رشته 
مهندســی عمران از دانشــگاه تبریز و طی مدارج ارشــد در 
دانشــگاه لوند سوئد و دکتری تخصصی در دانشگاه کالیفرنیا 
دیویس، تلاش کرد بــه اصلی ترین گــره مدیریت منابع آب 
پاسخ دهد: چگونگی تعارض منافع میان ذی نفعان متعدد در 

حوضه های آبریز مشترک.
پژوهش هــای مدنی نشــان داد که بحران هــای آبی صرفاًً 
ناشــی از کمبود فیزیکی بارش ها نیســتند بلکه ماحصل یک 
ســاختار معیوب در تصمیم گیری و تخصیص منابع محسوب 
می شوند. او مفهوم »ورشکستگی آب« را وارد ادبیات علمی 
کرد؛ مفهومی که متمایز از »کمبود آب«، وضعیت کشوری یا 
منطقه‌ای را توصیف می کند که در آن، تخصیص‌های حقوقی 
و مصارف ایجاد شــده از کل ظرفیت تجدیدپذیر ســفره ها و 
رودخانه ها پیشــی گرفته است و سیســتم عملًاً امکان ایفای 
تعهدات خود را ندارد. همین چارچوب نظری بود که در ســال 
۲۰۱۶ جایزه برجسته دانشــمند جوان علوم زمین را از اتحادیه 

اروپایی علوم زمین برای او به ارمغان آورد.

تجربه کوتاه حکمرانی
شهریور ۱۳۹۶ دعوت رسمی از این پژوهشگر برای پیوستن 
به دولت وقت ایران و پذیرش مســئولیت معاونت بین‌الملل، 
نوآوری و مشــارکت های ســازمان حفاظت محیط‌زیست، 
مســیر حرفــه‌ای او را وارد فاز تــازه‌ای کــرد. مدنی با هدف 
گاهی  اصلاح ساختارهای ســنت‌زده مدیریت آب و افزایش آ

عمومی درباره بحران های زیست محیطی پا به ساختار اجرایی 
گذاشت. او ســعی کرد مفاهیمی چون کارایی مصرف، توقف 
طرح های انتقال آب بدون ارزیابی جامع و تغییر الگوی کشت 

کادمیک به بخش اجرایی منتقل کند. را از متون آ
اما این تجربه اجرایی بســیار کوتاه و همــراه با هزینه های 
سنگین شخصی بود. فشار برخی ساختارها در کنار بدبینی به 
متخصصان آموزش‌دیده در غرب، موانع بزرگی سر راه فعالیت 
او ایجاد کرد. بازداشت های مقطعی در کنار برخی چالش ها در 

نهایت او را ناچار به استعفا و خروج از کشور کرد. 

از تریبون سازمان ملل تا پیام نوروزی
پــس از خروج از ایران، مدنــی فعالیت های علمی خود را 
در امپریال کالج لندن و ســپس به عنوان رئیس مؤسســه آب، 
محیط‌زیست و بهداشــت دانشگاه سازمان ملل متمرکز کرد. 
او در این مســند، پیامدهای تغییرات اقلیمی، امنیت غذایی و 
حکمرانی ناپایدار را در جوامع در حال توســعه پیگیری کرد و 
مفهوم ورشکســتگی آب را به یک ابزار سیاستگذاری جهانی 
تبدیل کرد. انتخاب او در ۴۴ ســالگی به عنــوان برنده »نوبل 
آب« ۲۰۲۶ علاوه بر ابعاد علمی، بازتاب های فراملی داشــت. 
مدنی در پیامی که پس از اعلام خبر برنده شــدن منتشــر کرد 
این موفقیت را به هم میهنانــش تقدیم کرد و امیدواری خود را 
برای پذیرش این نشان به عنوان هدیه‌ای نوروزی از سوی فرزند 
کوچک ایران ابراز داشــت. مراسم اهدای جایزه در استکهلم 
فراتر از تقدیر از یک کارنامه فردی، نمادی از اهمیت روزافزون 
مسئله آب در معادله های بقای جوامع است. مدنی موفق شده 
است، مســئله حکمرانی آب را از قالب ارقام مهندسی خارج 
کرده و آن را به سطح یک چالش ساختاری در حوزه اقتصاد، 

سیاست و امنیت بین‌المللی ارتقا دهد.

افتخار در استکهلمافتخار در استکهلم
کاوه مدنی

 برنده جایزه نوبل آب جهانی شد

گزارش ویژه

مرکز تحقیق و نوآوری همــراه اول با برگزاری دوره 
شــتابدهی »همســاز« برنامه‌ای 6 هفتــه‌ای را برای 
شناســایی و پــرورش اســتعدادهای کارآفرینی آغاز 
کرده اســت؛ دوره‌ای که قرار اســت، شرکت کنندگان 
را از نقطه آغاز یک ایده تا ســاخت محصول، طراحی 
مدل کســب‌وکار و آمادگی برای ارائه به سرمایه گذاران 

همراهی کند.
به گزارش روابط عمومی همراه اول، نخستین روز این 
دوره شــنبه ۲۴ مردادماه در برج نوآوری دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد. »همساز« با همکاری مرکز نوآوری 
کندو طراحی شــده و هــدف آن، تربیــت بنیان گذاران 
اســتارت آپی و آماده سازی تیم های مســتعد برای ورود 

جدی تر به اکوسیستم نوآوری و جذب سرمایه است.
اســتقبال از این برنامه نیز قابل توجه بوده اســت؛ 
بیش از ۴۰۰ تیم برای حضــور در دوره ثبت نام کردند 
کــه پس از ارزیابی و طی مراحــل گزینش ۵۰ تیم به 
مرحله نهایی راه یافتند. این تیم ها طی 6 هفته، مسیر 
راه‌اندازی یک استارت آپ را به صورت فشرده و عملی 

تجربه خواهند کرد.
برنامــه آموزشــی همســاز از آشــنایی بــا ماهیت 
استارت آپ ها آغاز می شــود و در ادامه، شرکت کنندگان 
را با کشــف مســائل واقعی کاربران، تحلیل مســئله و 
تقویت تفکر انتقادی همراه می کند. طراحی راه حل های 
خلاقانه، ساخت نمونه اولیه محصول، آموزش بازاریابی 
و عرضه محصول از دیگر مراحل این دوره است. در هفته 
پایانی نیز تیم ها با تکمیل محصول و مدل کسب‌وکار خود 

برای ارائه نهایی در برابر سرمایه گذاران آماده می شوند.
یکی از محورهای اصلــی این دوره، پیوند آموزش با 
تجربه عملی و سرمایه است. فعالان اکوسیستم نوآوری، 
مدیران استارت آپی و متخصصان سرمایه گذاری در کنار 
تیم ها حضور خواهند داشت تا تجربه و دانش خود را در 

اختیار آنها قرار دهند.
به این  ترتیب، همســاز فراتر از یک دوره آموزشــی 
به‌دنبــال ایجاد مســیری برای تبدیل ایده هــای اولیه به 
کســب‌وکارهای قابل توسعه اســت؛ مسیری که همراه 
اول امیدوار اســت از دل آن، نسل تازه‌ای از بنیان گذاران 

استارت آپی وارد اکوسیستم نوآوری کشور شوند.

همراه اول در جست وجوی نس ل
استارت‌آپی بنیان گذاران  تازه 

۴۰۰ تیم ثبت نام کردند؛
۵۰ تیم به مرحله نهایی رسیدند

حریق گسترده بیش از ۲۰ مغازه را در بافت تاریخی گرگان خاکستر کرد

سوخته بازار 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

کرد و افزود، شــواهدی مبنی بر عمدی بودن حادثه به‌دســت 
نیامده اســت؛ اگرچه تعیین تکلیف قطعی مقصران به بررسی 
کارشناسی موکول شد. از سوی دیگر، شهردار گرگان تأیید کرد 
که برخی از بناهای طعمه حریق  شده، پیش تر اخطارهای ایمنی 
دریافت کرده بودند. عدم جدی گرفته شــدن این اخطارها و 
نبود تجهیزات پایــه اطفای حریق در مغازه های بازار نعلبندان 
بار دیگر ناکارآمدی صدور اخطارهای کاغذی بدون پشــتوانه 

اجرایی را در بافت های فرسوده آشکار کرد.

تقارن زمانی با طرح های سرمایه گذاری پرحاشیه
نکته‌ای که جلب توجه فعــالان مدنی و ناظران را به همراه 
داشــت، همزمانی این آتش سوزی با انتشــار اخباری مبنی بر 
»اعلام آمادگــی هلدینگ دات‌وان بــه مدیریت بابک زنجانی 
بــرای احیا و ســرمایه گذاری در بافت تاریخــی گرگان« بود. 
درست یک روز پیش از حادثه، مسئولان میراث فرهنگی استان 
از ظرفیت های بالای این محدوده برای جذب سرمایه گذاری 

صحبت کرده بودند.
اگرچه مدیرکل میراث فرهنگی استان سریعاًً تصریح کرد که 
هیچ »واگذاری قطعی« صورت نگرفته و ارتباط مستقیمی میان 
حضور ســرمایه گذار و حادثه وجود ندارد اما تخریب ناگهانی 
بیــش از ۲۰ مغازه در قلب منطقه‌ای که نیازمند آزادســازی و 
تغییر کاربری است، موجی از پرسش ها و گمانه‌زنی ها را میان 
کسبه و کارشناسان شهری برانگیخت. کارشناسان بر ضرورت 
مستندسازی دقیق صحنه آسیب‌دیده پیش از هرگونه بازسازی 

یا دستکاری بافت تأکید دارند.
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بررسی مسائل روزدیدگاه

فرهنگ امدادرسانی
کمک های اولیه؛

تمرین انسان بودن در روزهای سخت

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت وارده

ماه های گذشته برای جامعه ما، با آزمون هایی سخت و تجربه هایی 
پر از نگرانی و اندوه همراه بوده است. از حوادث تلخ دی ماه که برای 
بسیاری از هموطنان مان با اندوه و تلخ کامی همراه بود تا جنگی که 
از اســفندماه آغاز شد و بار دیگر احســاس ناامنی و اضطراب را 
به زندگی مردم وارد کرد. ایــن اتفاق ها فقط در اخبار و آمار باقی 
نمی ماننــد؛ هر کدام می توانند ردپایی عمیق در زندگی انســان ها، 
خانواده ها و محیط هــای کاری بر جای بگذارنــد. در روزهایی 
که جامعه ما هنوز زیر ســایه تجربه های دشــوار، اضطراب‌ها و 
زخم های پنهان زندگی می کند بیش از هر زمان دیگری به یادآوری 
یک حقیقت ســاده اما مهم نیاز داریــم: در لحظه های بحرانی، 
آنچه ما را حفظ می کند فقط تجهیزات و امکانات نیســت؛ بلکه 
آمادگی انســان ها برای کنار هم ایســتادن است. وقتی صحبت از 
کمک های اولیه می شــود معمولًاً ذهن ما به سمت آموزش‌هایی 
مانند پانســمان، احیای قلبی، بستن شکســتگی ها یا روش‌های 
امدادرســانی می‌رود. مهارت هایی ضروری که می توانند در یک 
لحظه سرنوشت ساز، تفاوت بزرگی ایجاد کنند. اما تجربه حضور 
در یــک دوره کمک های اولیه به من نشــان داد که این آموزش، 
چیزی فراتر از یادگیری چند تکنیک است؛ این دوره، تمرینی برای 
زندگی کردن در کنار یکدیگر است. در ابتدای کلاس، تصور ما این 
بود که قرار اســت صرفاًً یک مهارت جدید یاد بگیریم؛ اما خیلی 
‌زود دریافتیم که این کلاس چیزی فراتر از یک آموزش ساده است. 
همکارانی که پیش از آن بیشــتر یکدیگــر را در قالب نقش‌های 
ســازمانی، عنوان های شغلی و مسئولیت های کاری می شناختند 
ایــن  بار در موقعیتی متفاوت کنار هم قرار گرفتند؛ موقعیتی که در 
آن، نه مدیر مهم بود و نه کارشناس، همه ما فقط انسان هایی بودیم 
که یاد می گرفتیم چگونه در یک لحظه ســخت به دیگری کمک 
کنیم. ما برای یکدیگر یار تمرینی شــدیم. دست های هم را برای 
تمریــن باندپیچی گرفتیــم، مراحل آتل بنــدی را روی هم تمرین 
کردیم، شرایط خفگی را شبیه ســازی کردیم و یاد گرفتیم چگونه 
در شــرایط اضطــراب آور، آرام بمانیم و تصمیم درســت بگیریم. 
شــاید در ظاهر، این تمرین ها فقط بخشــی از یک دوره آموزشی 
بودند اما در لایه عمیق تر، فرصتی بودند برای بازســازی اعتماد و 
ارتباط انســانی. در محیط های کاری معمولًاً زمان زیادی صرف 
برنامه‌ریزی، بهره‌وری، اهداف و شاخص های عملکرد می شود؛ 
اما گاهی فراموش می کنیم که سازمان ها، پیش از آنکه مجموعه‌ای 
از فرآیندها باشند، مجموعه‌ای از انسان ها هستند. انسان هایی که 
هر کدام تجربه‌ها، نگرانی ها، فقدان ها و داســتان های ناگفته خود 

را دارند.
تأثیرگذارترین بخش این دوره، لحظه‌ای بود که یکی از همکاران 
درباره تجربه‌ای شــخصی و زخمی که هنوز با خود حمل می کرد، 
صحبت کرد. ناگهان فضای کلاس تغییر کرد. آن لحظه دیگر فقط 
یک جلســه آموزشــی نبود؛ فرصتی بود برای شنیدن و درک کردن 
انســان هایی که هر روز در کنار هم کار می کنیم اما فرصت شناختن 

لایه های عمیق‌تر از رنج هایشان را نداریم.
این تجربه، بــه ما یادآوری کرد که فرهنگ ســازمانی فقط در 
دستورالعمل ها و جلسات رسمی ساخته نمی شود. فرهنگ واقعی 
در لحظه هایی شــکل می گیرد که افراد یک سازمان یاد می گیرند به 

یکدیگر اعتماد کنند، کنار هم بایستند و با یکدیگر همدلی کنند.
امــروز، تاب آوری اجتماعی بیش از هر زمان دیگری به چنین 
پیوندهایی نیاز دارد. جامعه‌ای تاب آور نیست که در آن هیچ بحرانی 
رخ نمی‌دهد؛ جامعه تاب آور جامعه‌ای اســت که انســان های آن 
برای مواجهه با بحران آماده‌اند، مسئولیت خود را در قبال دیگری 
می شناســند و می‌دانند که نجات یک انسان، تنها وظیفه گروهی 
خاص مانند امدادگران نیست؛ بلکه دانشی است که بهتر است هر 
شهروندی آن را بداند. در شرایطی که منطقه و جهان با بحران های 
مختلــف، از حوادث طبیعی گرفته تا ناامنی ها و جنگ ها، روبه‌رو 
هستند، آموزش کمک های اولیه نباید یک مهارت فرعی یا محدود 
به گروه های خاص باشــد. این آموزش می تواند، بخشی از سواد 
عمومی جامعه باشد؛ همان طور که یادگیری مهارت های ارتباطی 
یا ایمنی در زندگی روزمره اهمیت دارد. از همین منظر ســازمان ها 
نقش مهمی دارند. شــرکت ها و مجموعه های کاری می توانند با 
برگزاری دوره های کمک های اولیه برای کارکنان علاوه بر افزایش 
آمادگی عملی به تقویــت فرهنگ مراقبت، مســئولیت پذیری و 
همدلــی در محیط کار کمک کنند. چنیــن برنامه هایی فقط یک 
اقدام آموزشی نیســتند؛ بلکه سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی 
ســازمان هستند. در این مســیر، تلاش های مجموعه هایی مانند 
هلال‌احمر ارزشــمند اســت؛ نهادی که سال هاســت آموزش، 
امدادرسانی و فرهنگ سازی را دنبال می کند و با انتقال این دانش 
بــه مردم، نقش مهمی در افزایش آمادگی جامعه دارد. این دوره به 
ما یادآوری کرد که کمک های اولیه فقط درباره نجات جان نیست؛ 

درباره ارزش گذاشتن به زندگی است.

 ماجرا چیست؟
ما با سه داستان روبه‌رو هستیم. داستان ایران امروز، داستان محبوبه 
و ســر بر آوردن طبقه‌ای کوچک و قدرتمند کــه آرام آرام حکومت را 
قبضه می کند. داستان در اواخر دوره قاجار و اوایل حکومت رضاشاه 
می گذرد. محبوبه، دختری از خانوادۀ اشراف، در برابر پدری می‌ایستد 
که در قامت بصیرالملک، تمامیت نظام مردسالار را نمایندگی می کند. 
او عاشــق رحیم، شاگرد نجار محله می شــود. عشقی که در جهان 
قاجاری، نه فقط ممنوعه که توهینی به نظم طبقاتی و جنسیتی حاکم 
به شــمار می‌رود. اما »نه« گفتن محبوبــه، تنها یک واکنش عاطفی 
نیســت؛ بیانیه‌ای بود علیه آن نظامی که حق انتخاب را از زن ســلب 
کرده بود. محبوبه، مقابل سرنوشــتی که پــدرش برای او مقدر کرده، 
ایســتاد. پدرش مردی قاجاری و البته بازاری شریفی است که تلاش 
می کند، تجارتش را بدون دســت‌اندازی بر اموال دیگران پیش ببرد و 
فکر می کند که اگر با خان‌ والا، پدرخوانده مخوف شهر، شریک شود 
اوضاع بهتر خواهد شــد اما خان والا شــراکت را نه فقط در سرمایه 
که حتی در خانواده می جوید. دســت‌درازی‌اش از وسط بازار تا میانه 
خانه، کش می آید و محبوبه را برای پســر خود، اصلان، می خواهد. 
محبوبه که دلباخته رحیــم، نجار جوان خوش چهره اما یک لا قبای 
شهر شده است مقابل خواســت پدر می‌ایستد و نه می گوید و این نه 
گفتن را تا آنجا که می خواهد، ادامــه می‌دهد. در ادامه نیز ما با خان 
‌والا و پسر او، که نمادی از طبقه نوظهور الیگارش های وطنی هستند، 
آشنا می شویم. و البته داستان محبوبه و انتخاب های او در زندگی هم 

روایت می شود.

 طغیان زنانه
بامداد خمار، رمانی بود که در دهه 70 به قلم فتانه حاج ســیدجوادی 
منتشــر شــد و تیراژ بســیاری یافت و به مهم ترین پدیده دهه 70 در 
رمان نویســی تبدیل شــد. کمتر دختر یا زنی از طبقه متوســط در آن 
دوران بود که آن را نخوانده باشــد. حاج ســیدجوادی در آن سال‌ها، 
پیش از آنکه جنبش های اجتماعی زنان شکل آشکار به خود بگیرد، 
طغیان یک دختر را روایت کرد که در برابر ساختار پدرسالار می‌ایستد 
و »نه« می گوید. این پیش بینی نویسنده احتمالًاً نه از روی تصادف که 
از درک عمیق او از تحولات درون‌زاد جامعه ایرانی نشأت گرفته بود. 
انتشار رمان بسیار بحث برانگیز شــد. هم در جامعه روشنفکری 
ایــران و هم در توده مردم. روشــنفکران در برابر این رمان، مقابل هم 
صف آرایی کردند. گلشــیری یک سو ایستاد و نجف‌ دریابندری سوی 
دیگــر. یکی به نکوهش این رمان پرداخــت و آن را عوامانه خواند و 
دیگری از بطن و متن رمان ســخن به میــان‌ آورد که باید واقعیات را 
دید. اما مهم تر از جدل روشــنفکران که در هیچ دوره‌ای پایان ندارد، 
زنان ایرانی و دختران دهه شصتی بودند که در سن بلوغ به  سر می‌بردند 
و این رمان را نه به عنوان یک داستان عاشقانه بلکه به مثابه یک درس 

علیه نظام پدرسالار می خواندند.
در همان ایام نیز ســریالی از تلویزیون ایران به نام پدرسالار پخش 
شــد که در آن نیز زنــی علیه پدری قیام کرد و نه گفت. ســریالی که 

پربیننده ترین سریال زمانه خود شد. 
دختران دهه شــصتی مخاطب بامداد خمــار، این رمان را فقط 
نخواندند بلکــه آن را اجرا هم کردند. دو دهــه بعد جنبش زنان با 
دختران دهه شصتی، هم در سیاست، هم در دانشگاه، هم در جامعه 
و هم در خانواده طغیان کرد. از دهه 70 تا 1401 همیشــه یک پای 
گاه بامداد خمار بر  اعتراضات، زنان بودند. این درسی بود که ناخودآ
ذهن و ضمیر دختران دهه شصتی گذاشته بود که می توان نه گفت. 
می توان ایســتاد و حق خود را مطالبه کــرد و هزینه آن را پرداخت. 
حتی متأثر از این نگاه به دختران دهه هشــتادی خودشــان نیز این 
درس را دادنــد و گفتند که حق گرفتنی اســت و نه دادنی. می توان 
اعتــراض کرد. می توان طغیان کرد و هزینه آن را داد. فارغ از اینکه 
چیزی که به‌ دســت می آوری، درست باشد یا نه. اما آنچه به ‌دست 
آورده‌ای، انتخاب خودت هست. نرگس آبیار در اقتباس خود، این 
طغیان را به تصویر کشــید؛ زنی که عاملیت دارد، انتخاب می کند، 
خطا می کند و در این مســیر می‌ایستد. او اشتباه نمی کند در »نه« 
گفتن؛ اما ممکن اســت در انتخاب مصداق عشــق، خطا کند. با 
این‌ حال این تناقض، خود جان تراژدی داستان است. از دل همین 
طغیان فردی بود که زنان راه خود را گشودند؛ همان طور که »بامداد 

خمار« در دهه 70 نغمه‌ای بود از آنچه در راه بود.

 عشق ممنوع است
با این‌ حال، ســویه دیگر این داســتان و رمان، عشــق بود و هست. 
عشــق در »بامداد خمار« تنها یک رابطه‌ عاطفی نیست؛ اعتراضی 

اســت که در دهه 70 بیان شد. در دوره سازندگی و ریاست جمهوری 
هاشمی‌رفسنجانی که گشــت های ثارالله در شــهر می چرخیدند و 
دختران و پســران که با هم بودند را بازداشــت می کردند. پس روایت 
فتانه حاج سیدجوادی از عشــق در دوره‌ای نوشته و ساخته شده که 
عشــق‌ورزی آزادانه، دست کم در گفتمان رسمی دهه 70 ایران، امری 
ممنوعه و حاشیه‌ای بود اما این عشق مانند رودی زیرزمینی به‌واسطه 
این رمان و داستان های دیگر جاری شد و امروز به سطح آمده است.

در ســریال، عشق محبوبه و رحیم نه فقط یک ماجرای عاشقانه 
بلکه محرکی اســت برای فروپاشــی نظم موجود. رحیم نجار که از 
طبقه محروم و فرودســت است و عاشق دختری اشراف می شود، در 
واقع دیوار طبقاتی جامعه را می شــکند اما این شکستن، هزینه دارد. 
آتش‌ زدن انبار پدر، فروپاشی خانواده و زخم هایی که تا سال ها ترمیم 

نمی شوند.
آبیار با بینشــی عدالت خواهانه، تلاش می کند در این ســریال از 
تلخی شکست این عشق بکاهد و مرد جوان عاشق پیشه را که در ادامه 
به خطا می‌رود، سرزنش نکند و عامل انحراف رحیم را به همان طبقه 
الیگارشی ارتباط دهد که دســت‌اندازی آنها به مال کشور و ناموس 

مردم تمامی ندارد. 

 مرگ سرمایه‌داری ملی
به همین دلیــل، مهم ترین و امروزی ترین لایــه »بامداد خمار« 
تصویر همین طبقه الیگارشی است. در سوی مقابل خانواده های 
ســنتی تاجر مثــل بصیرالملک و حشــام‌الملک )پدر و عموی 
محبوبه( گروهی قرار دارند که سرمایه را نه از راه تجارت و تولید 
که در ابتدا از راه چپاول و در ادامه از مســیر رانت و دست‌اندازی 
به اموال دیگران به‌دســت می آورند. این طبقه نوظهور با دســتی 
در حکومــت و چشــمی بر امــوال ملــت، آرام‌آرام در نهادهای 
مدرن ایرانی که در حال شــکل گیری هستند، نفوذ می کنند. آنها 
سرمایه‌داران دلال مسلکی هستند که نه به فکر آبادانی کشور که به 
فکر انباشت ثروت بی‌زحمت‌اند. در سریال، این شخصیت ها با 

چهره هایی چون خان‌ والا و پسرش اصلان، نمایندگی می شوند؛ 
کســانی‌ که برای برهم زدن یک زندگی شــریف از هیچ اقدامی 

فروگذار نیستند.
البته در برابر این طبقه، ســرمایه‌داران سنتی و تاجران شریف نیز 
وجود دارند؛ تاجرانی که محبوب حکومت نیستند، از رانت و حمایت 
آن بهره‌ای نمی برند و مدام از ســوی همین مافیا آماج تهدید و تاراج 
قرار می گیرند. بصیرالملک نمونه‌ای از این طبقه در حال زوال است؛ 
مردانی کــه روزبه‌روز ضعیف تــر، منزوی تر و زخمی تر می شــوند تا 
سرانجام از صحنه حذف شــوند. مرگ بصیرالملک، نمادی از مرگ 
همین طبقه است؛ سرمایه‌دارانی که شــرافتمندانه زیستن را حتی به 

بهای جان خود، انتخاب کرده‌اند.
در تقابل بصیرالملک و خان ‌والا در واقع با دو صورت متفاوت 
از ســرمایه و ثروت روبه‌رو هســتیم؛ دو راه متفــاوت برای پولدار 
شــدن و دو نگاه متفاوت به نسبت سرمایه و قدرت. بصیرالملک 
نماینده تاجری اســت که ثروت را از دل بازار، دادوستد و کار خود 
به‌دست آورده و میان سرمایه و قدرت سیاسی، فاصله‌ای اخلاقی 
قائل اســت. او را می توان نمونه‌ای از »سرمایه‌دار ملی« دانست؛ 
ســرمایه‌داری که ثروت خود را نه در پیوند با رانت و انحصار بلکه 
در رونــق تجارت و آبادانی جامعه معنا می کند و منافع شــخصی 
خود را لزوماًً در برابر منافع عمومی قرار نمی‌دهد. در سوی دیگر، 
خان‌ والا قرار دارد؛ ســرمایه‌داری که قدرت را بخشی از سرمایه 
خود می‌داند و حکومت را نه داور بازار بلکه ابزاری برای گسترش 
نفوذ و ثروت خویش می بیند. برای او مرز میان تجارت، قدرت و 

تصاحب منابع عمومی عملًاً از میان رفته است.
از این منظر، مرگ بصیرالملک که در ادامه ســریال اتفاق می‌افتد 
فقط مرگ یک شــخصیت نیست؛ نشانه مرگ یک اخلاق اقتصادی 
اســت. اخلاقی کــه می گفت، می تــوان ثروتمند بــود بی آنکه برای 
ثروتمندتر شدن به قدرت پناه برد؛ می توان تجارت کرد بی آنکه انحصار 
ساخت؛ و می توان سرمایه داشــت بی آنکه سرمایه را به ابزاری برای 
بلعیدن جامعه تبدیل کرد. سرمایه‌دار ملی در واقع در برابر سرمایه‌داری 
رانتی و سیاســی قرار گرفته که ثروت آنها نه از ارزش آفرینی بلکه از 
نزدیکی به قدرت، دسترســی به منابع و حذف رقیب به‌دســت آمده 
اســت. از این زاویه »بامداد خمار« فقط داســتان زوال یک خانواده 
نیست؛ داستان عقب نشــینی تدریجی یک اخلاق اقتصادی در برابر 

اقتصادی است که قدرت را به منبع ثروت تبدیل می کند.
این رویارویی نه فقط روایتی از تاریخ اقتصادی ایران که تصویری 
اســت از آنچه امروز در صحنه‌ سیاسی و اقتصادی کشور می گذرد. 
طبقه‌ای که با اتکا به قدرت پنهان، ســرمایه‌ ملی را به تاراج می برد و 
در برابر آن، سرمایه‌داران سنتی و تولیدکننده، یکی یکی از میدان بیرون 

رانده می شوند.
نرگس آبیار در این ســریال، ســه لایه که در ظاهر بــه دوره های 
تاریخی متفاوت تعلق دارند را به یکدیگر پیوند می‌زند. طغیان زنانه‌ای 
که از دل قاجار سر برمی آورد و تا جنبش زنان در روزگار ما امتداد پیدا 
می‌کند؛ عشقی که در فضای ممنوعه دهه 70 روایت می شود و امروز 
به بخشــی از فرهنگ عمومی بدل شده اســت؛ و ظهور طبقه‌ای از 
الیگارش های رانت خوار که سود و قدرت خود را در تار و پود اقتصاد 
ایران تنیده‌اند. این سریال فقط یک عاشقانه تاریخی نیست. روایتی 
است که گذشته را به امروز وصل می کند تا هشداری برای فردای ایران 

باشد که چه از آن خواهد ماند. 

ظهور طبقه الیگارش
فاطمه زارع‌پیرحاجی
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